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بیا بخوان از حدیث لولاک...بیا بخوان از حدیث لولاک...

  !من در داستانش نبودم    از سرخ به سبز    هزار و سيصد و هشتاد، سکه 



ترانه ميلاد
عليرضا قزوه

و انسان هرچه ایمان داشت پای آب و نان گم شد
زمین با پنج نوبت سجده در هفت آسمان گم شد

شب میلاد بود و تا سحرگاه آسمان رقصید
به زیر دست و پای اختران آن شب زمان گم شد

 همان شب چنگ زد در چین زلفت چین و غرناطه
میان مردم چشم تو یک هندوستان گم شد

از آن روزی که جانت را اذان جبرئیل آکند 
خروش صور اسرافیل در گوش اذان گم شد

تو نوح نوحی، اما قصه ات شوری دگر دارد 
که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد

شب میلاد در چشم تو خورشیدی تبسم کرد
شب معراج زیر پای تو صد کهکشان گم شد

ببخش، ای محرمان در نقطه خال لبت حیران 
خیالِ از تو گفتن داشتم، اما زبان گم شد



 : پيامبر اکرم
دعايی که ابتدايش »بسم الله الرحمن الرحيم« باشد،  رد 

نمی شود.
) الدعوات،  ص 52(

نويسندگان و  مشتاقان همکاري محتوايي و هنري با نشريه 
مي توانند پرسش هاي خود را در اين زمينه هر روز 

از ساعت 14 الي 18 با ما در ميان بگذارند. 
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از صنعـت بسـته بندی شـنیده اید حتمـا؛ً این که 
چـه قـدر می شـود بـا بسـته بندی های خـوب 
کالاهـاي  بـه  حتـي  را  مشـتري  مرغـوب،  و 
نامرغـوب، جـذب کرد. شـیطان این کاره اسـت. 
یْطانُ  اسـم قرآنی اش می شـود »تسـویل«. »الشَّ
سَـوَّلَ  لهَُم« )سـوره محمـد، آیه 25( یعني شـیطان 
برایتـان بعضـي کارهـا را تـوي زرورق می پیچد 
کـه بـه چشـمتان خـوب بیایـد کـه انجامـش 
ـیْطانُ  أعَْمالهَُم« )سـوره  بدهیـد؛ »وَ زَیَّنَ  لهَُمُ  الشَّ

عنكبوت، آیـه 38(.

هیـچ تسـلطي بـر کسـي نـدارد؛ »وَ مـا کانَ  لـَهُ  
عَلیَْهِـمْ  مِـنْ سُـلطْانٍ« )سـوره سـبأ، آیـه 21(. قـرار 
اسـت فقط شـاخصي باشـد براي این که خودمان 
بفهمیـم چند مـرده حلاجیم. بـراي این که حجت 
بـر ما تمام بشـود؛ »إلِاَّ لنَِعْلـَمَ  مَنْ یُؤْمِـنُ باِلْْآخِرَةِ 
ـنْ هُـوَ مِنْهـا فِـي شَـك « )سـوره سـبأ، آیـه 21(.  مِمَّ
گام بـه گام همراهی مـان می کنـد. قـدم اول را که 
با وعـده و وعیـدش برداریـم؛ برداشـتن قدم های 
بعـدي راحـت می شـود. بعـد تا چشـم بـاز کنیم، 
می بینیـم چـه قـدر بی راهـه رفته ایـم چـه قـدر 
انرژی مـان سـوخت شـده. بایـد پاییـد قدم هـا را. 
قـرآن هـي چـپ و راسـت می گویـد: »لا تَتَّبعُِـوا 
ـیْطانِ؛ پـا جـاي قدم هـای شـیطان  خُطُـواتِ الشَّ

نگذارید«. )سـوره بقـره، آیـه 168(.

 ایـن آیه هـاي کتابـش هـي جلـوي چشـم آدم 
می آینـد و می رونـد و بـه هـر بهانـه ای می گوینـد 
»اتَّقُـوا الله «. آب پاکـي را هـم از همـان جـا روي 
دسـتت می ریـزد که اصـلًا این کتاب، بـراي »اهل 
تقوا« هدایت اسـت. )سـوره بقره، آیه 2( بعد می گویند، 
خـدا به قیافـه،  نژاد، پـول، مدرک و مقام شـما نگاه 
نمی کنـد؛ تقـواي شماسـت کـه بـراي خـدا مهـم 
اسـت؛ هر کـه باتقواتـر، عزیزتر. )سـوره حجـرات، آیه 
13(. بعـد می گوینـد اگر تقوا داشـته باشـید به شـما 
قدرت تشـخیص حـق از باطـل را می دهیم. )سـوره 
انفـال، آیـه 29( بعـد می گوینـد، اهـل تقـوا بن بسـت 
ندارند؛ روزی شـان را از جایـي می دهیم که فكرش 
را هـم نمی کنند. )سـوره طلاق، آیـه 2 و 3( آخرش هم 
خیالتـان را راحـت می کنند که بهشـت هم با همه  
آن اوصـاف رؤیایی اش، مهیا شـده بـراي اهل تقوا. 

)سـوره آل عمران، آیـه 133(.
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اهل تقوا بن بست ندارند!
   مریم روستا 



جـانِ مـن و تـو کـه بـه یـك امانـت می مانـد، تـا 
یك جایـی تـوي ایـن جسـم دوام مـی آورد. از جایي 
بـه بعـد مـرغِ بـاغ ملكـوت اسـت و دلـش هوایـي 
می شـود. بهانـه اش هـم می شـود مریضي، سـكته، 
تصـادف، زلزله، سـیل... چـه فرقي می کنـد؟! فصل 
مشـترکش جاني سـت که به گلوگاه می رسـد؛ »إذِا 

بلَغََـتِ  الحُْلقُْـومَ«  )سـوره الواقعه، آیـه 83(.
صحنـه  امتحـان و آزمایـش مـن و تو تـا یك جایی 
بعـد صحنـه عـوض  بـه  از یك جایـی  برپاسـت. 
می شـود؛ وقـت امتحـان تمـام می شـود و برگه هـا 
را بایـد بـالا گرفت؛ »خَلقََ المَْـوْتَ وَ الحَْيـاةَ لیَِبْلُوَکُمْ 
أیَُّكُـمْ  أحَْسَـنُ  عَمَـلا« )سـوره ملـك، آیـه 2(. وقتش را 
نمی دانیـم، جایـش را هـم »مـا تَـدْريِ نفَْـسٌ مـا ذا 
تَكْسِـبُ  غَـداً وَ ما تَـدْريِ نفَْـسٌ بـِأيَِّ أرَْضٍ تَمُوت« 
)سـوره لقمان، آیه 34(. مهم نیسـت. مهم آن اسـت که 
وقتي می رویم، در حالت تسـلیم باشـیم؛ »وَ لاتَمُوتُنَ  

الاَّ وَ انتُْـمْ مُسْـلِمُون«  )سـوره آل عمران، آیـه 102(.
ایـن عصیان هـا و نافرمانی هـا، ایـن سـنگین کردنِ 
بارهـا، تـرس از آن لحظـه  ناگزیـر را زیـاد می کنـد؛ 
مَتْ  أیَْدِیهِمْ« )سـوره جمعه،  »وَ لا یَتَمَنَّوْنـَهُ أبَـَداً بمِا قَدَّ

.)7 آیه 

اي مؤمن هـا! می خواهیـد یـك معاملـه ای یادتان 
بدهـم کـه از عـذاب نجاتتـان بدهـد؟! بـه خـدا و 

پیامبـرش ایمـان بیاورید.
- فقط همین؟!

- نـه. هزینـه  ایمانتـان را هـم بدهیـد؛ در راه خـدا 
جهـاد کنیـد؛ بـا جان هـا و دارایي هایتـان:

حِیمِ یـا أیَُّهَا الَّذِیـنَ آمَنُوا هَلْ   بسِْـمِ  اللهِ  الرَّحْمـنِ الرَّ
ُّكُـمْ  عَلـی  تجِـارَةٍ تُنْجِیكُـمْ مِـنْ عَـذابٍ ألَیِـمٍ.  أدَُل
 ِ تُؤْمِنُـونَ باِللهِ وَ رَسُـولهِِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَـبیِلِ اللهَّ

بأِمَْوالكُِـمْ وَ أنَفُْسِـكُم )سـوره صف، آیـات 10 و 11(.

بعضی هـا فوت وفـن معاملـه را خوب بلدنـد. اصلًا 
بلدنـد بـا کي باید معاملـه کنند و چه طـور معامله 
کنند. همه ی داروندارشـان را هم می گذارند وسط؛ 
چون طرف معامله قابل اعتماد اسـت. مـی ارزد آدم 
همه  هسـتی اش را بدهد دسـتش؛ چون به هرحال 

سـود می کند.
بعضی هـا بـا خدا معاملـه می کنند. خـدا هم خوب 
الَله  »إنَِّ  را؛  دارایي هاشـان  و  جان هـا  می خـرد 
اشْـتَری  مِنَ المُْؤْمِنیِنَ أنَفُْسَـهُمْ وَ أمَْوالهَُمْ بأِنََّ لهَُمُ 
الجَْنَّـةَ« )سـوره توبه، آیـه 111(. این جماعـت، جان و 
مالشـان را اینجـا می دهند و توي بهشـت تحویل 

 .می گیرنـد
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ره نمايانره نمايان
خـدای متعـال از مسـلمان ها خواسـته کـه زیاد بشـوند، افزایـش پیدا 
کننـد. واقعـاً هـم این جور اسـت که اگـر چنانچه عدد ملتّ مسـلمان 
زیـاد باشـد، ایـن زمینـه و امـكان برای رشـد و تعالـی در آن هـا وجود 
دارد؛ یعنـی وقتی کـه عدّه زیاد اسـت، افراد صالح در آن قهـراً زیادترند، 
توانایی هـا قهـراً بیشـتر اسـت، نیـروی انسـانی قهـراً راقی تر اسـت... 
جمعیـت کـم، مقهور واقـع می شـود... بنا بر این، نسـل بایـد افزایش 
پیـدا کنـد؛ این کـه مـن تكرار می کنـم، تأکیـد می کنم، بـه خاطر این 

است. 
)6 شهریورماه 1398(

ایـن سیاسـت غربی ها ]یعنی[ سیاسـت تحدید نسـل، امـروز گریبان 
خـود آن هـا را گرفتـه اسـت و دارد بیچاره شـان می کنـد؛ می خواهنـد 
از جمعیت هـای زیـاد و جوان هـای فعّـال و  کشـورهای اسـلامی 
انسـان های کارآمـد برخـوردار نباشـند. این کـه مـن اصـرار می کنـم 
که حتماً بایسـتی تكثیر نسـل بشـود، خانواده ها باید فرزنددار بشـوند 
-فرزندهـای بیشـتری- بـرای ایـن اسـت که فـردای این کشـور به 
همیـن جوان هـا احتیـاج دارد و جوان و نیروی انسـانی چیزی نیسـت 
کـه انسـان بتواند از خـارج وارد کند؛ بایسـتی خود کشـور آن را تأمین 

بكنـد. ایـن مـوج جمعیتی یكـی از امكانات اسـت. 
)اول فروردین ماه 1397(

فرزنـدآوری یكـی از مهم تریـن مجاهدت هـای 
زنـان و وظایف زنان اسـت؛ چون فرزندآوری 
در حقیقـت هنـر زن اسـت؛ اوسـت کـه 
اوسـت  را تحمـل می کنـد،  زحماتـش 
کـه رنج هایـش را می بـرد، اوسـت که 
خـدای متعـال ابزار پـرورش فرزند را 

بـه او داده اسـت. 
)11 اردیبهشت ماه 1392(
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واضحات قرآن را بیابیم 
 علامه مصباح یزدي

در قـرآن چنـد تـا آیه داریم کـه خدای متعـال می فرماید مـا دو نصیحت 
بـه شـما می کنیـم: اول خدا را بپرسـتید دوم به پـدر و مادر احسـان کنید؛ 
كَ ألَاَّ تَعْبُـدُواْ إلِاَّ إیَِّـاهُ وَ باِلوَْالدَِیْـنِ إحِْسَـاناً« ایـن آیـه هیچ  »وَ قَضَـی رَبّـُ
ابهامـی نـدارد. احتیـاج نیسـت که برویـم از فلان پروفسـور بپرسـیم این 
»وَ باِلوَْالدَِیْـنِ إحِْسَـاناً« یعنـی چـه؟ حالا من از شـما مي پرسـم آیا به این 
آیـه عمـل می کنیـم؟ آیا حجتـی داریم که چـرا عمل نمی کنیـم؟ احترام 
بـه پـدر و مـادر باید محفوظ باشـد. اگـر این رابطه آسـیب ببینـد، خانواده 
از هـم می پاشـد. وقتی پاشـید بچه هـای خیابانـی، بچه های فـراری زیاد 
می شـود. وقتـی بچه هـای خیابانی و فـراری زیاد شـدند مواد مخـدر زیاد 
می شـود، وقتـی مـواد مخدر زیاد شـد قتـل و جنایت زیاد می شـود. وقتی 
روابـط بـر اسـاس ادب و احتـرام باشـد مسـائل بـه راحتی حل می شـود. 
نمی گویـم آن وقـت اختـلاف پیدا نمی شـود. اختـلاف، طبیعی اسـت، اما 
اگـر روابط انسـانی و مؤدبانه حاکم باشـد قابل حل اسـت. آیـا ما مي توانیم 
بگوییـم نفهمیدیـم قرآن چه می گوید؟ خـب دیگر چه بگویـد! اول خدا را 
بپرسـتید بعـد به پـدر و مادر احتـرام بگذارید. مي فرمایـد »أنَِ اشْـكُرْ ليِ وَ 
لوَِالدَِیْـكَ« اول شـكر مـن و بعد شـكر پدر و مادر. این اهتمامی اسـت که 
بـه حفـظ بنیاد خانواده دارد اگر اشـكالی در پدر و مادر هسـت، انسـان باید 
راه حلش را پیدا کند با متخصص و مشـاور خانواده، مشـاور اخلاقی، عالم 

محل در میـان بگذارد.
قـرآن دیگـر چـه جور بایـد بگویـد؛ در کنـار امر خـدا به پرسـتش خدای 
یگانـه سـفارش کـرده اسـت. نمی گویـد تسـلیم مطلـق باشـید می گوید 
نیكـی کنیـد. رفتارتان، رفتار مؤدبانه و سـالمی باشـد. ما از ایـن چیزها در 
قـرآن فراوان داریم به بهانه این که ما مفسـر قرآن نیسـتیم و نمی فهمیم، 
نمی توانیـم شـانه خالی کنیم. بیاییم بنشـینیم همیـن واضحات قـرآن را 
اسـتخراج کنیم. هرکسـی موظف باشـد یك انجمنی را ده نفر هستید هر 
کـدام موظف باشـد هفته ای یـك آیه از قرآن که کاملًا مفهومش روشـن 
اسـت و هیـچ ابهامی ندارد این را اسـتخراج کنیـد و از مجموع این ها یك 

دسـتورالعمل هایی را بـرای زندگی مـان از متـن قرآن به دسـت آوریم.

حکایت رزق
آیت الله حائري شیرازي

مرغ داري هاسـت؛  آب  ظـرف  مثـل  رزق، 
آب خـوري آن هـا این طـور اسـت که کمي 
بالاتـر از لبـه ظرفـي را سـوراخ کـرده و آن 
را پـر از آب می کننـد و روي یـك ظـرف 
بشـقاب ماننـد، برمی گرداننـد و آب تـوي 
بشـقاب زیرین مي آید. وقتي آب در بشقاب 
جمـع شـد و مقابل سـوراخ رسـید، متوقف 
مي شـود و جوجه هـا از آب هـا مي خورنـد؛ 
یعنـي وقتـي مصـرف شـد تولید مي شـود، 
نـه این کـه تولید مي شـود تا مصرف شـود.

روزي، همیشـه بـا مصرف همراه اسـت نه 
بـا تولیـد. اگـر ده جوجـه آب بخورنـد، آب 
بیشـتري بیـرون مي آیـد و اگر پنـج جوجه 

بخورنـد، آب کمتـري بیـرون مي آید.
روزي انسـان این چنیـن اسـت. اگر کسـي 
هزینه چنـد خانواده را تأمیـن کند، مصرف 
آن هـا، موجـب زیاد شـدن درآمد مي شـود 
زیـرا هرکـس روزي خـودش را مي خورد و 
نمي تواند روزي شـخص دیگري را بخورد.
اگر انسـان این معني را بداند، وقتي کسـي 
از او کمكي بخواهد، خوشـحال مي شـود و 
مي فهمـد کـه بناسـت خداوند بـه او روزي 
بیشـتري بدهد، اما اگر سـفره اش را بسـت 
و جلـوي مصـرف دیگران را گرفـت، روزي 
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تلنگرهاي آشناتلنگرهاي آشنا
از نکته های ساده، ساده نگذریم، 

حتی درهای بزرگ 
با کلیدهای کوچک 

باز می شوند.

امید شما

محمدمهدی سيار

از کتاب های درسی آن سال ها
عكس صفحه اولشان یادم است

که امیدش
به ما دبستانی ها بود

حالا بزرگ شده ایم آقا!
حال امیدتان چطور است؟

کین تسوگی

»دردهـا و رنج هـا جـزئي از زنـدگي هسـتند و بایـد آن هـا را 
پذیرفـت«. فلسـفه هنـر »کین تسـوگي« در ژاپن همین اسـت

قطعات شكسته ظرف سفالي یا سرامیكي با ماده اي از طلا دوباره 
چسبانده مي شود و حتي از اولش هم زیباتر و ارزشمندتر مي شود

 این هنر، حكایتِ تجربه هاي تلخ و سـختي اسـت کـه از ما آدم 
قوي تري مي سـازد

اشتباه تربیتی
آیت الله حائري شیرازي

خـدا رحمت کند مادرم را. یكـي از راه  هاي 
تربیتـي وي ایـن بـود کـه هـرگاه از مـا خلافـي مي  دیـد، دیگر 
کار بـه مـا نمـي  داد و نمي  گذاشـت در خانـه کار کنیـم؛ یعنـي 
ظـرف شسـتن و دوخـت ودوز و ماننـد آن هـا را از مـا سـلب 
مي کـرد و از ایـن طریـق کار را پیـش مـا ارزشـمند مي  سـاخت

امـروزه بسـیاري از ما دقیقاً بالعكس عمـل مي  کنیم؛ یعني وقتي 
بچـه خلافـي کـرد او را بـه کار وا مي داریم یا اگر اذیـت کرد، کار 

او را دو برابـر مي  کنیم
در نتیجـه، چنیـن بچـه اي کار را تنبیه تلقي مي  کنـد، درحالي که 

ما بیـكاري را به عنـوان تنبیه تلقـي مي  کردیم

عاشق شو
وحيد ملتجی

هر آدمی وقتی متولد می شود
درونش به جز کبد، معده، ریه و مثل این ها

یك عضوی دارد به نام »گوهردان«!
اما تفاوتش آنجاست که آن ها کار می کنند

ولی گوهردان بیكار است!
تا روزی که آدم گوهر را کشف کند

و برود سراغش
تازه آن روز گوهر درون شروع می کند

به رشد کردن و بزرگ شدن
حالا بسـتگی دارد چقـدر اجازه دهی خـودش را 

نشـان بدهد؛
مثلًا کسی پنجاه سال دارد

اما گوهردانش شش ماهه است!
بعضی هم کاری می کنند که

گوهردان همه وجودشان را می گیرد!
کلًا می شوند گوهر

این گوهر
همان »عشق« است...

آدم باش عاشق!، ص 3.
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پیامک خاص

ماشیـن بـه نـام خانـم بـود و همین هم شـد کـه وقـتي پیامك 
جریمـه آمـد، آن را دیـد و کنـار بچه هـا، پـدر را مخاطـب قـرار 
داد کـه: چشـمم روشـن! چـرا فلان خطـا را کـردي کـه الان 
جریمـه اش بیایـد؟! و پیامـك جریمـه و نوع خطـا را بلند جلوي 

اعضـاي خانـواده خوانـد و اسـباب شـوخي و خنده شـد
مـرد چیـزي نگفـت، ولي چنـد دقیقـه بعـد، زن ایـن پیامـك را 
دریافـت کـرد: همسـر محتـرم راننده خـودروي متخلـف! لازم 
اسـت خطـاي مدیـر و پـدر خانـواده را در خفـا بـه ایشـان تذکر 

دهیـد نـه در جمـع و روبـه روي فرزنـدان

واقعاً چرا؟

هیـچ پـول دار طمـاع و بخیـل و بدکـرداري باعـث  
بیایـد؛ هیـچ پزشـك  بـَدِت  از پـول  نمي شـود کـه 
بدرفتار یا بي سـوادي باعث نمي شـود که از پزشـك ها 
برنـجي و دیگـر بـه نـزد هیچ کدامشـان نـروي، هیچ 
مهنـدس بـداخلاق و پول پرسـتي باعث نمي شـود که 
از مهندس هـا کینـه بـه دل بگیـري، پـس چـرا رفتار 
ناشایسـت یا نادرسـت آدمي  که به دین داري شـناخته 

مي شـود، باعـث مي شـود از دیـن بـدت بیاید ؟

کجا رفته بودید؟ 
غسان کنفانی

کاش بچه ها نمی مردند.
کاش براي مدتي کوتاه به آسمان مي رفتند.

 و آن گاه که جنگ تمام شد سلامـت به خانه بازمي گشتند.
و وقتي پدر و مادرشان مي پرسیدند کجا رفته بودید؟

مي گفتند رفته بودیم با ابرها بازي کنیم.

 یافتن یا ساختن؟

اردیبهشـت ماه 1403 ویدئویـی در فضـای مجازی، 
بسـیار پـر بازدید شـد کـه در آن جوانی با همسـر و 
بچه هایش روی موتور نشسـته بودند و با خوشحالی 
در مسـیری می رفتنـد. جوان رو بـه دوربین می گفت 
»بـه خـدا بـرای خوشـبختی، یـك هونـدای 125 
کافیه! برای خوشـبختی دنبال چیزهـای خاص نرو؛ 

دنبال آدم هـای خاص بـرو...«.
ایـن جـوان بـه یكـی از مهم تریـن رازهـای زندگی 
اشـاره کـرد؛ چـون یافتـن خوشـبختی، سـاده تر از 
سـاختن آن اسـت؛ پیـدا کـردن آدم هایـی کـه بوی 
خـدا بدهنـد، از سـادگی و قناعـت سرشـار باشـند و 
لبریز شـكر و احسـاس رضایـت از زندگـی، و بعد در 
کنـار این هـا مانـدن، راز رسـیدن به سـلامت روح و 

 .احسـاس خوشبختی اسـت
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تجربه های زندگیحجاب اجباری نداريم
   تجربه را وقتی از دیگران بگیری رایگان است 

   و وقتی از خودت، بسیار گران  

 قشـنگ ترین دیالوگی که شـنیدم نصیحت پیرمردی 
بـود کـه می گفـت »یـه زندگـی خصوصـی همیشـه 
برنده سـت؛ مخفی نگهش دار تا زمانی که برنده بشی«.

 افراد باهوش تر از خودت را انتخاب کن.
 از خـودت بپـرس آیا با خیـال راحت کلید خانـه ات را 
بـه دو نفـر از نزدیك ترین دوسـتانت می دهی؟ چنانچه 

پاسـخت منفـی بود به دنبال دوسـتان جدیـدی باش.
 پیش از آن که دوسـتی را از رازی مطلع سـازی، بسیار 

کن. تأمل 
 اگـر به بچه ات »اعتمادبه نفس« داشـتن را یاد ندهی، 
بقیه چیزهایی هم که یادش داده ای به دردش نمی خورد! 
و اگـر همیـن یك چیـز را یادش بدهـی، بقیه چیزهایی 
را کـه یـادش نـداده ای، خـودش یـاد خواهـد گرفـت.

 برنامه های خشن تلویزیون را تماشا نكن.
 هیچ وقـت از یـاد نبـر: قدرتی که کلمه  هـا در ناراحت 

کـردن آدم ها دارنـد، در دلجویی کـردن ندارند!

 بـه چیزهای بسـیاری در زندگی ات فكـر کن که باید 
به خاطرشـان سپاسگزار باشی.

 بـه فرزنـدت یـاد بـده کـه وقتی چیـزی را با کسـی 
تقسـیم می کنـد، اولین تكـه را به شـخص مقابل بدهد.
 پزشـك شایسـته ای را در رده سـنی خـودت انتخاب 

کـن تـا با یكدیگـر پا بـه سـن سـالخوردگی بگذارید.
 همیشـه چنـد جوک سـالم و مؤدبانه در ذهن داشـته 

باش.
 در اتومبیل را برای خانمت باز کن.

 در جلسـات سـعی کن کمترین فاصله را با سـخنران 
باشی. داشته 

 دربـاره پـرده و مبلمان خانـه ات چنانچه فكر می کنی 
بیـش از پنـج سـال از آن ها اسـتفاده می کنـی، بهترین 

چیـزی را کـه در توانت هسـت، بخر.
 در هوای بارانی چراغ جلوی منزلت را روشن کن.

 از امر کردن به مردم در چگونگی کارها دست بردار و 
به جای آن آنچه را لازم اسـت انجام شـود، یادآوری کن 
چه بسـا کـه از راه حل هـای خلاقانه  آن ها حیران شـوی!

 از باغبانـان اماکـن عمومی به خاطـر زیبایی که برای 
شـهر به ارمغـان می آورنـد، قدردانی کن.

 بـا خریـد بیشـتر از فروشـنده های محلـی  آن هـا را 
تشـویق کـن، حتی اگـر اجنـاس آن ها کمـی گران تر از 

جاهـای دیگر باشـد.
 زمـان کمتـری را بـرای آن که بفهمی حق بـا که بود 
صـرف کـن و زمان بیشـتری اختصاص بده تـا کارهای 

درسـت را تشخیص دهی.
.زندگی نامه زنان و مردان موفق را بخوان 
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كسی كه دیگر خود خدا هم نیافریند مثال او را
چو من حقیری كجا تواند بیان نماید خصال او را

خدا خودش هم نداشت باور كه كلك صنعش كند مصور
قیامتی را كه جز به محشر كسی نبیند مثال او را
شبی كه ماه جمال احمد ز شام تار حجاز سر زد

خدا خودش هم به وجد آمد چو دید ماه جمال او را
مهی كه بدرش مدام بدر است چو نور مطلق به شام قدر است

نه مدح چیزی به او فزاید، نه ذم كند كم كمال او را
مباد كو را بخوانی از خاك، به خاطر او شد به پا افلاك

بیا بخوان از حدیث لولاك، شكوه جاه و جلال او را

بیا بخوان از حدیث لولاک...
چو دید او را خدای مبرور، فراتر از آن كه داشت منظورکيومرث عباسی قصری

به خاتمیت نمود ممهور رسالت بی زوال او را
در آن دمی كه رسید از یار، پیام »اقراء« در آن دل غار

دل حرا شد چو كاسه تار طنین قال و مقال او را
هنوز قال و مقال او از گلوی گلدسته ها بلند است

هنوز هر جا موذنی هست به یاد آرد بلال او را
هنوز مافوق معجزات است كلام او در تمام عالم

هنوز از یكدیگر ربایند چو قند سِحر حلال او را
مگر حدیث كسا و حوضش به قصد قربت نخوانده باشی

كه سرسپرده نگشته باشی كتاب او را و آل او را
بر آن كه دارد خیال بدعت  ـچه در رسالت چه در امامت ـ
 سرود »قصری« بخوان و بنما ز بیخ راحت خیال او را



   آراستگی  

شـانه زدن موی بلند را مسـتحب برشـمرد. فرمود که 
شـانه زدن بـرای هـر نماز  ـ مسـتحب و واجب ـ پـاداش دارد.

می فرمـود: کسـی که مـو دارد، یـا آن را کوتـاه کند، یـا آن را به 
خوبی سـامان دهد.

افزون بر آراسـتگی برای همسـرانش، برای دوسـتانش نیز خود 
را می آراسـت.

عایشـه می گویـد: دیـدم در پیالـه آبـی کـه در خانـه بـود خـود 
را می نگـرد و موهایـش را مرتـب می کنـد و می خواهـد نـزد 
دوسـتانش بـرود. بدو گفتم: پـدر و مادرم فدایت بـاد! تو پیامبر و 
بهتریـن آفریده هسـتی، بـه آب می نگـری و خـود را می آرایی؟
نـزد  بنـده ای  دارد هـرگاه  فرمـود: خداونـد دوسـت  حضـرت 

بیارایـد. را  خـود  مـی رود،  دوسـتانش 
  بهداشت  

می فرمـود: هر چه قـدر می توانیـد پاکیزه باشـید؛ زیرا 
یـزدان، اسـلام را بـر پاکیزگـی بنیـان نهـاد و جـز انسـان های 

پاکیزه، کسـی به بهشـت نمـی رود.

رها کردن ظرف های نشُسته را ناخوش می شمرد.
می فرمود: شب ها پیش از خواب سر ظرف ها را بپوشانید.

می فرمـود: زبالـه را شـب در خانه نگـه نداریـد و آن را روز بیرون 
ببریـد که جایگاه شـیطان )میكروب( اسـت.

  پوشاک  

همـواره لباسـش پاکیـزه بـود. می فرمـود: از عوامـل 
ارجمنـدی مؤمـن نـزد آفریـدگار والا، پاکیزگـی لبـاس اوسـت.

چون لباسی نو می یافت، آن را روز جمعه می پوشید.
بیش تـر لباس هایـش سـپید بـود. می فرمـود »]لباس سـپید را[ 
بـر تـن زنده هـای خـود بپوشـانید و مرده هایتـان را ]نیـز[ در آن 

کفـن کنید.«
جز در سـه چیز، رنگ سـیاه را خوش نمی داشـت: چكمه، عمامه 

و عبا.
  خفتن  

اگـر می دیـد مـردی بـه رو خوابیـده و بـر باسـنش 
پارچـه ای نیسـت، بـا پایـش بـه او مـی زد و می فرمـود: این نوع 

خوابیـدن، منفورتریـن نـوع خفتـن در نـزد خداوند اسـت.

ستـــــاره ایستـــــاره ای بدرخشيد و عالم آرا شد بدرخشيد و عالم آرا شد
درس هایی از زندگی پیامبر مهربانیدرس هایی از زندگی پیامبر مهربانی

  حسین سیدی 
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  خوردن  

اگـر بـا دیگـران غـذا می خـورد، اول از همـه شـروع 
می کـرد )و برای این که دیگران خجالت نكشـند( آخرین کسـی 

بود کـه از خوردن دسـت می کشـید.
می فرمـود: دل هایتـان را با زیاد خوردن و زیاد نوشـیدن نمیرانید؛ 
دل ها همانند کشـت زارانند که هرگاه آب بسـیار شـود، می میرند.
دیگـران را از نـگاه کـردن بـه لقمـه دیگـران در سـر سـفره 

بازمی داشـت.
محبوب تریـن غـذا برایـش غذایی بود که افراد بسـیاری بر سـر 

سفره بنشینند.
غـذای داغ نمی خـورْد و می فرمـود: بی برکـت اسـت؛ و آفریدگار 

آتـش بـه مـا نمی خوراند، پس بگذارید سـرد شـود.
اگـر جایی مهمان بـود، برای صاحب غذا دعا می کـرد و دیگران 
را نیـز تشـویق می فرمـود تا سـكه سـپاس گزاری از دیگـران در 

اجتمـاع رونق گیرد.
می فرمـود هـرگاه زنـی فرزنـد زایید، نخسـتین چیزی کـه باید 
بخورد خرمای تازه اسـت؛ و اگر در دسـترس نبـود، خرما]ی غیر 
تـازه[. اگـر چیـزی برتر از خرمـا وجود داشـت، آفریـدگار پس از 

تولـد عیسـی آن را بـه حضرت مریـم می خورانید.
عسـل را یكی از دو شـفایی می دانسـت که خداوند آفریده است. 

می فرمود: دارویی برتر از نوشـیدن عسـل نیست.
می فرمـود: دین بـاور، غذایـی را کـه خانـواده اش دوسـت دارنـد 
می خـورد؛ و منافـق، خانـواده اش را مجبور می کنـد غذایی را که 

او دوسـت دارد بخورند.
  سفر  

در سفر کار می کرد و آن را ارزش می دانست.
سـفر طولانـی را خوش نمی دانسـت و می فرمود: رفتـن، پاره ای 
از رنـج اسـت، و هـرگاه یكی از شـما کارش در سـفر تمام شـد، 

هرچـه زودتر نـزد خانـواده اش برگردد.
می فرمـود: هرگاه کسـی از شـما از سـفر برمی گـردد، باید برای 

خانـواده اش هدیه ای بیاورد، گرچه قطعه سـنگی باشـد.
مسـافرت کنیـد کـه اگـر ثروتی فـرا چنـگ نیاورید، اندیشـه )و 

تجربـه( می اندوزیـد.
  لبخند  

عبـدالله بن حـارث زبیـدی می گوید »کسـی را ندیدم 

کـه بیش از رسـول خدا لبخنـد بزند«.
می فرمود: شوخی بسیار، انسان را بی آبرو می کند.

هرگاه سخن می گفت، تبسم بر لب داشت.
  نگاه  

چون می خواسـت به پشـت سـر بنگرد، با تمام بدن 
برمی گشت.

نگاهش فروخفته و نظرش به زمین بیش از آسمان بود.
هیچ گاه به تندی به کسی نگاه نمی کرد.

به آنچه باعث دل بسـتگی و فریب خوردن مردم از دنیا می شـد، 
نمی کرد. نگاه 

  پوزش پذیری  

فرمود: آیا به شما خبر دهم بدترینتان کدام است؟
گفتند: آری، ای پیامبر خدا!

کسـی که از اشـتباه درنمی گذرد، پوزش را نمی پذیرد و از لغزش 
نمی کند. چشم پوشی 

  خوش خلقی  

در ترازوی عملِ کسـی در روز قیامت، چیزی بهتر از 
خوش خلقـی گذاشـته نمی شـود. نزدیك ترین هم نشـین من در 

رسـتاخیز، خوش اخلاق ترین شـما است.
  رفتار  

بـا ثروتمند و بی نوا )بی هیچ تبعیضی( دسـت می داد.

چیزهایی را که برای خانه اش می خرید، خود به خانه حمل می کرد.
سـه خصلـت را از خویـش دور سـاخته بود: بگومگـو، پرحرفی و 

سـخن گفتـن درباره مطالـب بیهوده.
بـا این کـه گرامی تریـن آفریـده آفریـدگار در کـره خاکـی بـود، 
خویشـتن را در حقـوق اجتماعـی بـا پسـت ترین افـراد برابـر 

می دانسـت.
ایستاده بود و شتران صدقه از آنجا می گذشتند. حضرت اندکی از 
پشم یكی از شترها برگرفت و خطاب به یارانش فرمود: من حتی 
به همین مقدار از پشـم این شـتر، از دیگر مسلمانان برتر نیستم.

  مجلس  

از همـه می خواسـت به تشـریفاتی که دیگـران را به 
رنـج می افكند و سـودی واقعی بـرای آن ها ندارد دسـت بردارند:
از هرچـه کـه آسـمان آبی دوسـتی را تیـره کند پرهیز مـی داد و 
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می فرمـود: اگـر سـه نفر هسـتید، دو نفرتان با هـم پچ پچ نكنید. 
این کار شـما فرد سـوم را غمگیـن می کند.

بـا رفتـارش بـه دیگـران می آموخـت در مجلـس در پـی جـای 
خاصـی نباشـند. از همیـن روی، وقتـی وارد مجلسـی می شـد، 

پایین تریـن جـا می نشسـت.
هـر کسـی کـه در مجلـس او می نشسـت، گمان می کـرد خود 

گرامی تریـن فرد نزد رسـول خداسـت.
  هدیه  

هدیـه را می پذیرفت گرچه جرعه ای شـیر بـود، و آن 
را جبـران می کرد.

فرمـان داده بود: به یكدیگـر هدیه دهید تا محبتتان به همدیگر 
شود. افزون 

از یارانـش می خواسـت هدیـه را رد نكننـد و آن را کوچـك 
نشـمارند، گرچـه پاچـه بـزی باشـد.

نه تنهـا فرمان به هدیـه دادن متقابل می داد، بلكـه می فرمود: به 
کسـی کـه به تو هدیـه نمی دهد نیـز هدیه بده.

می فرمـود: هدیه کینه هـا را می برد و دوسـتی را تجدید و تثبیت 
می کند.

  خانواده  

می فرمود: بیش تر دوزخیان بی همسرانند.
دو رکعـت نماز کسـی کـه همسـر دارد؛ بهتـر از 82 رکعت نماز 

انسـان بی همسـر است.
وقتـی مـرد به همسـرش و همسـرش بـدو می نگرد، پـروردگار 

مهربانانه بـه آنـان می نگرد.
کسـی که برای آشـتی دادن زن و شـوهری گام بردارد، پروردگار 
بـدو پـاداش هـزار شـهیدی می دهـد کـه به راسـتی در راه خـدا 
کشـته شـدند، و برای هر گام که برمـی دارد و هـر واژه ای که در 
ایـن زمینـه می گویـد، عبادت یـك سـال را به او عطـا می کند؛ 
سـالی که روزهایش را روزه بوده و شـب هایش را شـب زنده داری 

کرده اسـت.
دوسـت  داشـتن زنـان )همسـران( و آگاه کـردن آن هـا از ایـن 

محبـت را مسـتحب اعـلام کـرد.
می فرمـود: این کـه مـرد بـه زنش بگویـد »تـو را دوسـت دارم« 

هرگـز از دل زن بیـرون نمی رود.
هرچـه بـر ایمـان بنـده ای افـزوده شـود، بر محبـت او بـه زنان 

)همسـرش( افـزوده می شـود.
محبـت بـه زنان و چشم پوشـی از اشـتباهات آن ها را مسـتحب 

برشمرد.
در سفارشـی طولانـی فرمود: بـرادرم جبرئیل... هماره سـفارش 
زنـان را بـه مـن می کرد تـا آنجا که گمـان بردم روا نیسـت مرد 

)با اعتراض( به همسـرش بگویـد: اهَ!
مـردی که با زنی نامحرم شـوخی کنـد، پروردگار ]در رسـتاخیز[ 

بـه خاطر هـر واژه هزار سـال زندانـی اش می کند!
بـه مـردان می فرمود: خدمتتان به همسـرانتان، صدقه به شـمار 

می آید )و پـاداش دارد(.
هـر مردی کـه همسـرش را در ]کار[ خانه کمك کنـد، به تعداد 
موهـای اندامش یك سـال عبـادت برایش محسـوب می کنند؛ 
سـالی کـه روزهایـش روزه بـوده و شـب هایش را بـه پا خاسـته 

. باشد... 
  خانم ها  

بهترین زنان شـما زن خوش بو ]برای شـوهر[ اسـت 
و زنی که آشـپز خوبی باشـد.

آیـا شـما را از زنانی کـه اهل بهشـت اند آگاه کنـم؟ زن وفاداری 
که فرزند بسـیار آورد؛ زود آشـتی کند؛ و همین کـه بدی کرد ]به 
همسـرش[ بگوید: دست من در دست توسـت ]و در اختیار توأم[ 

چشـم بـر هم نمی گـذارم مگر این کـه از من راضی شـوی.
هـر زنی که شـوهرش را با زبانش بیـازارد، پـروردگار نه انفاقش 
در راه خـدا را می پذیـرد، نـه نماز مسـتحبی اش را و نه نیكی اش 
را، تـا شـوهرش را خرسـند کند؛ و حتی اگـر آن زن روزها را روزه 
بگیـرد، و شـب ها ]بـرای نمـاز[ به پـا خیـزد، و برده هـا آزاد کند، 
... ]باز هم[ نخسـتین کسـی خواهد بود که وارد دوزخ می شـود.
بدتریـن زنـان شـما، زنـی اسـت کم حیـا، تـرش رو، زبـان دراز و 

بددهن.
هـرگاه زنی به شـوهرش بگویـد »از تو خیری ندیـدم« کارهای 

نیكش نابود می شـود.
بهتریـن زنـان شـما زنی اسـت که هـرگاه با همسـرش خلوت 

می کنـد، تن پـوش حیـا را از تن خـود درمـی آورد.
اگـر مـردی زنـش را به بسـتر بخوانـد، و زن سـر باز زنـد و مرد 
بر سـر خشـم آید، فرشـتگان تا سـپیده دم آن زن را نفرین کنند.

زن کم خرج، بابرکت ترین زن است.
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  فرزندان  

چـون صبـح می شـد، بـر سـر فرزنـدان و نوه هایش 
دسـت ]مهر[ می کشـید. می فرمود: هـر درختی میـوه ای دارد؛ و 

میـوه دل من، فرزند اسـت.
بوی فرزند، از بوهای بهشت است. فرزندانتان را زیاد ببوسید.

نفریـن کـردن فرزنـدان را خـوش نمی داشـت و می فرمـود: هر 
مـردی کـه فرزنـدش را نفرین کنـد، بی نوا شـود.

زمانـی کـه به خردسـالان وعـده ای دادید، بـدان وفا کنیـد. آنان 
شـما را روزی ده خـود می پندارند.

خداونـد دربـاره چیـزی بـه انـدازه زن هـا و بچه هـا خشـمگین 
نمی شـود.

کسـی کـه کـودک گریانـی را راضـی و سـاکت کنـد، آفریدگار 
آن قـدر از بهشـت بـدو خواهـد داد تـا راضی شـود.

به تأثیر آراسـتن کودک در روز عید در این که از کودکان آراسـته 
دیگـر خجالت نكشـد، توجـه داشـت و می فرمود: کسـی که در 

روز عیـد کودکـی را بیاراید، پروردگار در رسـتاخیز او را می آراید.
کسـی که هدیه ای را از بازار برای کودکش ببرد، همانند کسـی 
اسـت کـه صدقه ای را حمـل می کند تا آن را به مقصد برسـاند.

فردی که کودک دارد، باید با او کودکی کند.
  دختران  

چـه خوب فرزندانی هسـتند دختران؛ نـازک دل، مهیا 
برای کار، همدم، خجسـته...

بهترین فرزندان شما، دختران اند.
دادن هدیـه بایـد از دختـران آغـاز شـود، همانـا پـروردگار والا با 
دختـران و زنان مهربان تر اسـت؛ و کسـی که با آنـان مهربان تر 
باشـد، به سان  کسـی اسـت که از بیم خداوند والا گریسته است.

  کهن سالان  

می فرمـود: احتـرام بـه پیرمـرد ]و پیرزن[ مسـلمان، 
بزرگداشـت خداوند اسـت.

می فرمـود: کهن سـال در میان خاندانش، به سـان پیامبر در میان 
امتـش اسـت. از ما نیسـت کسـی که کهن سـالان مـا را احترام 

نكند.
  مهمانان  

مهمـان را گرامـی می داشـت و می فرمـود: یكـی از 
حقـوق مهمـان بـر میزبـان آن اسـت کـه بـا او تـا دم در برود.

خود را برای مهمان به زحمت نیفكنید.
می فرمود: در کسی که مهمانی نمی دهد خیری نیست.

از کم خـردی انسـان آن اسـت کـه مهمان خویـش را به خدمت 
گیرد و بـه کار وادارد.

  همسایگان  

همـاره جبرئیل درباره همسـایه سـفارش می کرد، تا 
بدان جـا کـه گمـان کـردم همسـایه بـه زودی میراث بـر خواهد 
شـد. کسـی که به پروردگار و روز رستاخیز باور دارد، همسایه اش 
را نیازارد. نیازردن همسـایه را تا بدان جا گسـترش داد که فرمود: 
اگر سـگ همسـایه ات را بزنی، همسـایه ات را آزرده ای، و در نبرد 
تبوک فرمود: کسـی که همسـایه اش را می آزارد، همراه ما نیاید!

آزار همسـایگان را امـری طبیعـی می پنداشـت و می فرمـود »تا 
روز رسـتاخیز، هرجا مؤمنی وجود داشـته باشـد، همسـایه ای هم 

خواهـد بـود کـه او را آزار دهد«.
تا چهل خانه از هر طرف را همسایه اعلام کرد.

همسایه را گرامی بدار، گرچه کافر باشد.
 *.می فرمود: احترام همسایه، همانند احترام مادر است

* انتخاب هایـي از کتـاب همنـام گل هـاي بهـاري،  نوشـته حسـین 
سـیدي سـاروي،  نشـر معـارف.

گفتني است منابع همه این روایات در دفتر مجله موجود است.
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جرعه ای از زلال سخنان رسول اکرم
  به انتخاب و ترجمه استاد شهید مرتضي مطهري 

  به صورت متملقّین، خاک بپاشید.
 هر چه فرزند آدم  پیرتر مي شود، دو صفت در او جوان تر مي گردد: حرص و آرزو.
 با خانواده خود به سر بردن، از گوشه مسجد گرفتن،  نزد خداوند پسندیده تر است.

 منفورترین حلال ها نزد خداوند، طلاق است.
 نمي توان همه را به مال راضي کرد، اما به حسن خلق، مي توان.

 ناداري بلاست، از آن بدتر، بیماري تن، و از بیماري تن دشوارتر،  بیماري دل.
  فقري سخت تر از ناداني، و ثروتي بالاتر از خردمندي، و عبادتي والاتر از تفكر نیست.

 عبادت، هفت گونه است که از همه والاتر، طلب روزي حلال است.
 نیرومندي به زور بازو نیست؛ نیرومند کسي است که بر خشم خود غالب آید.

  خوشا به حال کسي که توجه به عیوب خود، او را از توجه به عیوب دیگران بازدارد.
  من براي امّت خود، از بي تدبیري بیم دارم نه از فقر.

 .در بهبودي کار دنیا بكوشید اما در کار آخرت چنان کنید که گویي فردا رفتني باشید 

رسول اکرم
»بهترین  هدیه ها سخن 

حقی است که آن را 
می شنوی، آنگاه به برادر 

مسلمانت می رسانی«.
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 پير طایفه
وحيد قاسمی 

پیر بزرگ طایفه بود و كریم بود
 در اعتلای نهضت جدش سهیم بود

  مسند نشین كرسی تدریس علم ها
  شایسته صفات حكیم و علیم بود

  نوح و خلیل جمله مریدان مكتبش
  استاد درس حكمت و پند كلیم بود

 بر مردمان تب زده ی شهر شرجی اش
 عطر مبارک نفسش چون نسیم بود

 زحمت كشید و باغ تشیع شكوفه داد
  مسئول باغبانی باغی عظیم بود

  قلبش شبیه شیشه ی تنگ بلور بود
 عمری به فكر نان شب هر یتیم بود

 از ابتدای كودكی اش  تا دم وفات
 نزدیكی محله ی زهرا مقیم بود

 منت نهاد و آمد و ما پیروش شدیم
  امروز اگر نبود شرایط وخیم بود

 تازه سروده ام غزل مدحتش ولی
 یادش میان قافیه ها از قدیم بود 

 



یک: ازدواج خيلي خوب است!

ازدواج، بـه خـودی خـود امـری سـفارش شـده و صدالبته مثبت 
و مفیـد اسـت. هـر کـس کـه ازدواج کرد قطعـاً ضرر نكـرد، اما 
کسـی کـه ازدواج نكرد چندان نمی تواند روی سـودش حسـاب 
بـاز کنـد! اگـر هـم اهـل حسـاب وکتاب باشـید دیگـر می دانید 
کـه بیـن مجـرد و متأهـل در حسـاب ثواب ها )و عقـاب بعضی 

گناه هـا( کلـی فـرق فاحش اسـت.
در حدیثـی امـام صـادق ماجـرای مـرد مجـردی را تعریـف 

می کننـد کـه خدمـت پدرشـان رسـیده بود:
مـردی نـزد پدرم آمد، پدرم بـه او گفت: آیا همسـر داری؟ گفت: 
نـه. پـدرم گفـت: مـن دنیـا و آنچـه در آن اسـت را با یك شـب 

بـودن با همسـر عوض نمی کنم. سـپس فرمـود: دو رکعت نماز 
مـردی کـه ازدواج کـرده، بر نماز شـب و روزه مرد مجـرد برتری 
دارد. سـپس پـدرم هفـت دینـار بـه او داد و گفـت: بـا این مبلغ 

مقدمـات ازدواج را فراهـم کن.

دو: واسطه شدن در ازدواج هم خوب است

واسـطه  شـدن برای معرفـی و فراهم کـردن زمینه هـای ازدواج 
دیگـران چـه جوان باشـند و چه حتی زنـان و مردان میان سـال 
بدون همسـر، از کارهای شایسـته ای اسـت که در این سال های 
اخیـر اندکـی کم رنگ شـده اسـت. جالـب آ ن که خداونـد متعال 
در آیـه 32 سـوره نـور به این موضوع سـفارش کرده اسـت. امام 

رازهای ساده ازدواج و زندگی موفق  
پنج درس ازدواج از ششمین امام

فاطمه غلامعلی تبار
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صادق نیـز دراین بـاره می فرماید:
هـر که دختر یا پسـر مجردی را همسـر دهـد، خداوند در 

روز قیامـت بـا دیده رحمت بـه او می نگرد.

سه: زن خوب این طور است

در روایـات دینـی، نشـانه های زن شایسـته آمده اسـت و 
نمی تـوان هرکسـی را بـا هر پیشـینه و هر خانـواده و هر 

تربیـت و اخلاقی، بـه عنوان همسـر برگزید.
امـام صادق بـه داوود کرخی هنگامی که قصـد ازدواج 

فرمود: داشت، 
بیندیش وجودت را کجا قرار می دهی؟

زن، قیدوبنـد زندگـی اسـت، پس دقت کن که خـودت را 
به چه چیز مقید می سـازی، برای زنان سـنجش نیسـت، 
نـه بـرای خوبان آن هـا و نه برای بـدان آنـان. زنان خوب 
را بـا طلا و نقره نیز نمی توان سـنجید، زیـرا از طلا و نقره 
برترنـد و زنـان بد را با خـاک هم نمی تـوان ارزش گذاری 
کـرد کـه خـاک از آن هـا بهتر اسـت. اگـر مرد بـا زن به 
خاطـر زیبایـی یـا ثروتـش ازدواج کنـد بـه همـان واگذار 
شـود و اگـر با زن به خاطر دینـش و فضائلش ازدواج کند، 

خداونـد زیبایی و ثـروت را روزی اش گرداند.
حـالا اینكـه خداونـد زیبایی و ثـروت می دهـد یعنی چه؟ 
ثـروت را که می شـود پذیرفـت، اما چه طـور یك نفر که 
زیبا نیسـت بعـد ازدواج زیبا می شـود؟! این سـؤال را مقام 

معظم رهبری پاسـخ دادند:
ممكـن اسـت کسـی بگویـد جمـال کـه اعطـا کردنـی 
نیسـت. یـك کس یا جمـال دارد یـا نـدارد! معنایش این 
اسـت که چون جمال در چشـم شـما و در دل شـما و در 
نگاه شماسـت، اگر انسـان کسـی را که خیلی جمیل هم 
نباشـد، دوسـت داشـت، او را جمیل می بیند. وقتی کسـی 
را دوسـت نداشـت هـر چـه قدر هـم که جمیل باشـد به 

نظـر او جمیـل نمی آید.

چهار: زن باید عاشق باشد

در روزگار مـا کمـی تعریف ها عوض شـده اسـت! بـرای مثال 
اگـر بپرسـی کـه زن خـوب چـه زنـی اسـت؟ فـوری جـواب 
می شـنوی: زنی که کار کند یا تحصیلات عالیه داشـته باشـد، 
امـا در اسـلام بـرای بهتر بـودن، ملاک های دیگـری معرفی 
می شـود؛ اسـلام برخلاف ملاک هـای معمول رایـج، به آنچه 
در طبیعـت زن نهفتـه اسـت، اشـاره می کنـد نه آنچه بـه زور 

رسـانه و فضـای مجـازی به خـورد خانم هـا می دهند.
امـام صـادق در حدیثی گران بهـا معیارهایی ویـژه را برای 

انتخـاب بهترین زنان معرفـی می کنند:
»بهترین زنان شـما بامحبت ترین زنان نسـبت به شوهرانشان 
و مهربان ترین مادران نسـبت به فرزندانشـان هستند، آن هایی 
کـه در امـور جنسـی مطیـع همسرانشـان هسـتند و در برابـر 
دیگـران عفیف انـد. زن در روابط میان خود و شـوهر همدلش، 
از سـه خصلت بی نیاز نیسـت که یكی از آن سـه، اظهار عشق 
بـه شـوهر با دلربایی اسـت. هرگاه عشـق و علاقه مـردی به 
همسـرش زیـاد  شـود بر ایمـان او افـزوده می شـود و هرکس 
محبتش نسـبت به ما اهل بیتزیاد شـود، محبتش نسبت 

به زن و همسـر زیاد می  شـود«.

پنج: شوهر هم باید عاشق باشد

آیا در زندگی فقط زن باید خوب و نجیب و با محبت باشد؟
 بدیهـی اسـت که پاسـخ خیـر اسـت؛ زندگی مشـترک یعني 
انـس و الفـت هـم از سـوي زن و هـم از طـرف مـرد. روایات 
بسـیاری داریـم کـه همه از نقش متقابل زن و شـوهر سـخن 

مي گویند.
ایـن روایـت از امام صادق را بخوانیـد و ببینید حضرت چه 

توصیه هایـی برای مـردان دارند.
ایشـان می فرماید: شـوهر در روابط میان خود و همسـرش به 
سـه چیـز نیـاز دارد: مـدارا و خوش رفتـاری با زن تـا همراهی، 
محبـت و علاقـه زن را جلب کنـد. خوش اخلاقی بـا زن با به 
دسـت آوردن قلب و پیراسـتن ظاهری اش در مقابل دیدگان و 

 .گشاده دسـتی با او
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با نام نبي بكن مزين سخنت
تا خالق تو بيمه كند جان و تنتبا نام نبي بكن مزين سخنت

اي آن كه ز عاشقان قرآن هستيتا خالق تو بيمه كند جان و تنت

اي آن كه ز عاشقان قرآن هستي

خداهمصلواتمیفرستد!
حاج اسماعیل دولابی

هیـچ عبادتی مانند صلوات نیسـت؛ هیچ عبادتـی را خداوند 
نفرمـوده مـن انجام می دهم، پس شـما هم انجـام دهید در 

مـورد نمـاز، روزه و هیچ عبادت دیگـری چنین نفرمود.
 امـا دربـاره صلـوات فرمـود: خـدا و ملائكـه اش بـر پیامبـر 
صلوات می فرسـتند پس ای مؤمنان شـما هم بـر او صلوات 

بفرسـتید. )احـزاب، آیه 56(
ان شـاءالله وقتـی صلوات می فرسـتی ببینی که خـدا دارد بر 
حبیبـش صلوات می فرسـتد، و ببینی کـه بر تو هم 
 که صلوات می فرسـتی دارد صلوات می فرسـتد...

کلام  در  عرفـان  کتـاب  از  انتخابـی 
رباّنـی. اولیـای 

و قدیمـی کوچههـای ایـن آدمهـای
صلـوات ذکـر بـا همیشـه صمیمـی

نوسانـد. مأ
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خوش بوي كن از نام محمد دهنت
خوش بوي كن از نام محمد دهنت

صفحه صلواتی



هرسيدیراكهمیديد
سید نظام هویزه

مسـعود کمالي نیـا از دوسـتان هم رزممـان بود. حـالات عجیبي 
داشـت غبطه برانگیـز بـود. هیچ وقـت بي وضو دسـت به عكس 
امـام نمـي زد. هـر سـیدي را کـه مي دیـد صلـوات مي فرسـتاد. 
تنهـا آرزویـش هم ایـن بود که قبـل از مردن، امـام را ببیند. 

درسـت چنـد روز بعـد از زیارت امام هم شـهید شـد.
هدیه به روح پاک و مطهر شهدا صلوات

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات
بر جان و دل صبور مهدی صلوات

تا امر فرج شود مهيّا، بفرست
بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

محبتآوراست
آیت الله محمدتقی بهجت

 کار آسـان و کوچـك، بعـد از ملاحظـه واجبـات و محرمـات، 
صلـوات فرسـتادن اسـت؛ صلـوات عاشـقانه و محبانـه. صلوات 

محبـت آور اسـت و محبـت، انسـان را بـالا می کشـد.
سخنرانی در دیدار با مسئولان، 26 اردیبهشت ماه 87

بـه یاد ایسـتگاه های صلواتـی با صفای رزمنـدگان دوران 
دفـاع مقدس، نقـد 3 صلوات و نسـیه 5 صلوات!

رفععذاب
زنـي دختـري داشـت. آن دختر وفـات کرد. مـادرش او را 
در خـواب دیـد که به عـذاب الیم و عقـاب عظیم گرفتار 
اسـت. بـا اندوه بسـیار از خـواب بیدار شـد و نالـه و زاري 
آغـاز نمـود. چنـد روز بر حـال فرزند خود اشـك مي بارید 
و مي نالیـد تـا آن که بار دیگـر، آن دختـر را در خواب دید، 

خـوش دل و شـادمان و در روضه فـردوس خرامان.
بـه او گفـت: اي دختـر! آن چه حـال بود که دیـدم و این 

چه صـورت اسـت که مشـاهده مي کنم؟!
جـواب داد: اي مـادر! بـه جهـت گناهـان خـود در عذاب 
بـودم، چنان کـه دیـدي. در ایـن روز هـا، عزیـزي از کنار 
مقبـره  مـا گذشـت و چند نوبت صلـوات فرسـتاد و ثواب 
آن را بـه اهـل گورسـتان بخشـید. حق تعالـی بـه برکت 

 .صلـوات، عـذاب از اهل آن قبرسـتان برداشـت
عباس عزیزي، آثار و برکات صلوات، ص 130.
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همـه مـا حرف هایـی را از برخـی آدم های خاص یا عـادی اطرافمان بـه یاد داریم کـه از هیچ جایی 

نیامـده، تـوی هیچ کتابی نوشـته نشـده و فقط حاصل ذوق یا کشـف گوینـده بوده، ولـی آن قدر 

زیبـا، عمیـق یـا دسـت کم تأمل برانگیز اسـت که در خاطـر ما مانده یـا خودمان نگهش داشـته ایم 

که جایی از آن اسـتفاده کنیم. این حرف های شـیرین و حتی گاهی تلخ را باید نوشـت تا دیگران 

هـم از لـذت درک یـا تأثیر معنایش بهـره ببرند. این دو صفحه را نیز با همین دلیل پیش روی شـما 

گشـوده ایم، امـا بـه ادامه دادنـش قول نمی دهیم، مگر این که شـما خزانه مجلـه را با هدیه همین 

حرف ها پر کنید. شـماره 09361730365 برای ارسـال پیامک های شـما در نظر گرفته شـده اسـت. 

اگـر بـدون هیچ مقدمـه ای فقط اصل حـرف را هم پیامک کنید، کافی اسـت.
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می گفت...
   به انتخاب زهرا حاجی زاده 



 می گفت: بنی آدم بنی عادته!
 می گفـت: قبـل از این که حـرف از دهنت بیرون بیـاد، بذار تو 

ذهنت دم بكشه!
 می گفت: هیچ بوسه ای جای زخم زبون رو خوب نمی کنه!

 می گفت: خوبي آدم بدا اینه که تكلیفت رو باهاشون میدوني.
 می گفـت: اون قـدر تـو زندگـی شـخصیِ آدمـا جسـت وجو 

نكنیـد، شـما کـه گوگل نیسـتید!
 می گفـت: با زانوهای شكسـته ادامه بده، اما دسـت رو شـونه 

نذار. نامرد 
 می گفت: خودتو با کسی مقایسه نكن، رکورد خودتو بزن.

 می گفـت: عذرخواهـی یعنـی حفـظ رابطـه بـرات مهم تـر از 
غرورته. حفـظ 

 می گفـت: آدمـا از کارهاشـون شـناخته میشـن، وگرنه حرف 
خـوب  رو دیوار هم نوشـته میشـه.

 می گفـت: به شـنیدن عـادت کـن، گاهـی از حرف های یك 
ابله هم میشـه سـود برد.

 می گفـت: بعضــی ها شـبیه دنـدون عقلن بــاید حذفشـون 
کنــیم تـا بـه درد تدریجی کلافه نشـیم!

اغلـب  پیشـرفت  امـا  صداسـت،  بـا  تخریـب  می گفـت:   
سـت. ا بی صد

 می گفـت: صبـر یعنـی واکنـش در بهترین فرصت نـه اولین 
فرصت.

 می گفـت: شـانس آوردیـم کـه بعضـی از درها به رومـون باز 
! نشد

 می گفـت: از آدمـای پر توقـع فاصلـه بگیـر، خوبی هـارو زود 
فرامـوش می کننـد.

 می گفت: آدما رو ببخش، ولی جایگاهشون رو پس نده!
 می گفـت: صدف وقتی درش بسـته باشـه همه فكر می کنن 

مرواریده! توش 
 می گفـت: فقـط موقعـی وارد بـازی شـو که بتونـی باخت رو 

تـاب بیاری.
 می گفـت: در مـورد هـر چـی می خـوای بگی فكر کـن، ولی 

هـر چـی فكر می کنـی نگو!
 می گفـت: بـه راحتـی بـه هـم دروغ  میگیم ولـی بزرگ ترین 

معیارمـون برای دوسـتی »صداقته«!

 می گفـت: اگـه باعث رضایتت شـدیم از ما بگـو، وگرنه جز به 
خودمون به کسـی نگو!

بـا  می تونـم  امـا  نـدارم،  چشـمگیر  پیـروزیِ  می گفـت:   
شكسـت هایی کـه زنـده ازشـون بیـرون آمدم غافلگیـرت کنم!
 می گفـت: بزرگ تریـن راه هـدر دادن وقـت اینه کـه خودتو با 

بقیه مقایسه کنی.
 می گفـت: زندگـی رو راحـت بگیـر؛ بـا ندیـدن، با نشـنیدن و 

گاهـی هم بـا نگفتن.
 می گفـت: رفاقـت مثل آدم برفی می مونه. سـاختنش آسـونه، 

نگه داشـتنش سخته!
 می گفـت: مرد تریـن آدم هایـی کـه تو زندگیـم دیـدم، اونایی 

بـودن کـه بعد اشتباهشـون گفتند: معـذرت میخوام.
 می گفـت:  مزرعـه را موریانه خورد، ولی ما برای گنجشـك ها 

مترسك ساختیم!
 می گفـت: دوسـت اون هایـی بـاش کـه تـو زندگیت نقشـی 

داشـتند نـه اون هایـی که بـرات نقـش بـازی کردند.
 می گفـت: از قد کشـیدن آدما لــذت ببرید. هممـون درختای 

جنگلیم. یك 
 می گفت: شـرایط مهم نیسـتند؛ بـرای خـودت فرصت ایجاد 

کـن. بهتر نتیجـه می گیری!
 می گفـت: بشُـقاب بقیـه رو نـگاه کنـی، غـذای خودت سـرد 

! میشه
 می گفـت: کسـی کـه فـرق منو بـا بقیـه ندونه. همـون بهتر 

کنار بقیـه بمونه!
 می گفـت: بعضیـا مـارو یادِ »محصـولات فرهنگـی هنری« 

مینـدازن؛ بس کـه خودشـونو »عرضـه« می کنن!
 می گفـت: آدمـا نـه بـه قشـنگی حرفـای خودشـونن، نـه به 

زشـتی قضاوت دیگـران.
 می گفـت: مـا معمولیا فقط عزیز دل اوني هسـتیم که میخواد 

از ما پول دسـتي بگیره!
 می گفـت: خیلـی چیـزا مردونـه زنونـه نـداره، مثـل عوضـی 

بودن.
 می گفت: سـیگار رو نمی دو نم، ولی انتظار کِشـیدن سـرَطان 

 ...میاره
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اين عکس ها حرف دارند

مردمی، متعهد و انقلابی

چشم های پر غصه ماهی!

پند نیسان آبی

به کارهای نیک امر کنید

عکسی از عکاس با فرهنگ
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خلاقیت در خون ایرانی هاست!

فقط منو ببین!

شناسایی عامل ویژه احتکار نان

ماه هم به المپیک آمد!

کاسه صبر آقایان

ابتکار ویژه!
 لطفاً منو بخرین ببرین. صاحب 

مغازه منو می زنه!



وقتی بچه ها می میرند، دنیا زود پیر می شود.
وقتی بچه ها می میرند، دیگر هیچ وقت تب نمی کنند.

و پشـت ویترین مغازه ها دامن مادرانشـان را نمی چسـبند 
و بـا انگشـت، خوردنی هایـی را کـه برایشـان ضـرر دارد، 
نشـان نمی دهنـد. بچه هایی کـه می میرنـد، از تعطیلات 

نمی شوند. خوشـحال 
برف هـا و گلوله هـای برفـی و آدم برفـی و غذاهـای گرم 

مـادر را نمی بینند.
نه عید، نه عیدی، نه هیچ جشن دیگری را نمی بینند.

بچه هایی کـه می میرند، تاب بازی نمی کنند. نقاشـی های 
سـاده نمی کشـند و کفش هـای تـازه پایشـان را نمی زند.
اخبار سـاده را با تعجب به بزرگ ترها نمی گویند. نمی دانند 
جسمشـان هـر روز رفتـاری جدیـد بـا آن هـا می کنـد.

ماشـین ها و بازی های جدید را نمی بیننـد. رنگ ها، باورها، 
نژادهـا و قاره هـا را نمی شناسـند. پول های کوچكشـان را 
جمع نمی کنند و هر روز آن ها را نمی شـمرند. موهایشـان 
بـه خـود  جادویـی  قیافه هـای  و  نمی کننـد  آرایـش  را 
نمی گیرنـد. بـه دنبـال کادوهـای جالـب نمی رونـد. تولد 
دوستانشـان را لحظه شـماری نمی کننـد. قلب هایشـان 
تندتنـد نمی زنـد و نمی دانند چه پاسـخی خواهند شـنید.
و  نمی بیننـد  را  صخـره  و  سـتاره  و  درخـت  و  آبشـار 
هیـچ ایسـتگاه و قطـار و هواپیمـا و مبـدأ و مقصـدی را 

نمی شناسـند.
بچه هایی که می میرند...
بچه هایی که می میرند...

 .بچه هایی که می میرند، دیگر هیچ وقت نمی میرند

متن مهمان

به همه بچه هايی که بزرگ نمی شوند
برای كودكان غزه

  اردشیر رستمی 
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از از سرخسرخ به  به سبزسبز
با خجــــالت كودكمــــان چــه كنیـــــم؟

به کوشش نیره سادات حسینی

وقتی از کودکم سؤالی 
می پرسند، سرش را پايین 

می اندازد. پشت سرم پنهان 
می شود. آستين لباسش را 
می جود، و هر کاری می کند 

جز جواب دادن به سؤال. 
برعکس بچه های ديگر اصلاً 

دوست ندارد به مهمانی 
برويم. اگر در جمع از او 

بخواهيم شعری را که بلد 
است بخواند، نمی خواند و 

آبرويمان را می برد! می گويند 
بزرگ بشود خوب می شود؛ 

اما من نگرانم.
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  آنچه باید بدانیم  

کم رویـی و خجالـت در کودکان، مهم و قابل توجه اسـت؛ چراکه 
بچه هـای خجالتـی ترکیبی از احسـاس ترس، تنـش، نگرانی و 
خجالـت را بـا هم تحمـل می کنند. اگر این فشـار زیـاد، کاهش 
نیابد و از بین نرود پیامدهای نامناسـبی خواهد داشـت. این گونه 
کـودکان بـه دلیل خجالتشـان نمی توانند بـه راحتی بـا دیگران 
دوسـت شـوند و ارتبـاط برقرار کننـد؛ ازاین رو هم سالانشـان نیز 
آن هـا را بـه حـال خـود می گذارنـد و بـه کار گروهی خودشـان 
مشـغول می شـوند. بچه هـای خجالتـی احسـاس خودکم بینـی 
نمی تواننـد  کننـد،  دفـاع  خـود  حقـوق  از  نمی تواننـد  دارنـد، 
مخالفتشان را نشـان بدهند، از بیان نظراتشان در حضور دیگران 
می ترسـند و بـا بیش تـر شـدن ایـن حـالات به مـرور زمـان 

احسـاس تنهایـی و افسـردگی می کنند.
چنین بچه هایی کارهایشـان را به تعویـق می اندازند، بی حوصله، 
کسـل، خسـته و نگـران آینده اند، وقتی به مشـكلی برمی خورند 
نمی تواننـد بـه راحتـی از دیگـران درخواسـت کمك کننـد، اگر 
از وضـع موجـود ناراضـی باشـند بـا آن می سـازند و اعتـراض 
نمی کننـد، به راحتی خواسـته دیگران را اجابـت می کنند، گاهی 
حتـی گنـاه و تقصیـر دیگـران را به عهـده می گیرنـد، از رقابت 
بـا کسـی دوری می جوینـد، زودرنج، بـی آزار و پریشـان اند و زود 
گریـه می کنند، حـواس متمرکزی ندارند، فكـر می کنند دیگران 
کارهـا را بهتـر از آن ها انجام می دهند. تصویری که از خودشـان 
دارنـد، چهـره ای ناتـوان اسـت و ایـن اندیشـه منفـی عامل این 

احساسـات ناخوشایند است.
توجـه: هر گوشه نشـینی و انزوایی را نمی تـوان حمل بر خجالت 
کـرد، ما در هر سـنی که باشـیم گاهـی نیاز به تنهایـی و خلوت 
داریـم. اگـر انزواطلبـی کـودک بـا نشـانه های کم رویـی همراه 

باشـد، باید بـرای او بایـد فكری بكنید.

چه چیزهایی باعث کم رویی کودک می شود؟

کم رویـی ممكـن اسـت بر اثـر روابـط نادرسـت بین فـردی به 
وجـود آمـده باشـد. بعضـی معتقدنـد انزواطلبـی نوعـی اختلال 
رفتـاری اسـت که مهم ترین نشـانه اش تغییرات خلـق و عاطفه 
اسـت. گروهی نیـز می گویند علت بنیادی بیشـتر کم رویی های 
فرزندان، سـخت گیری نابه جـای پدر و مادر و مربیانی اسـت که 

بیش تـر از تـوان کـودکان به آن هـا فشـار آورده اند. 

معمـولًا کم رویـی در میان فرزنـدان اول خانواده یـا تك فرزندها 
بیشـتر مشـاهده می شـود؛ چراکه توجه بیـش از حـد والدین که 
مرتـب دربـاره کارهـای کـودک خـود صحبت می کنند، سـبب 
می شـود کودک حس کند همیشـه زیر ذره بین قـرار دارد. ترس 
از ابـراز وجـود، بـه دلیـل تجزیه و تحلیل شـدن، یكـی دیگر از 

دلایـل سـكوت و کم رویی کودکان اسـت.
علت هـای دیگـری نیـز وجـود دارد کـه ممكـن اسـت باعـث 

کم رویـی و خجالـت شـود ازجملـه:
 شـرایط جسـمانی یا وجود نقص در بدن یا اختلالات کلامی 

و...
 اضطـراب، نگرانـی و استرسـی کـه از محیط به کـودک وارد 

می شـود.
 فقـدان مهارت هـای اجتماعـی و ناتوانـی در برقـراری ارتباط 

ثر مؤ
 وضعیـت نامطلوب اقتصادی، تحصیلـی و فرهنگی در محیط 

خانواده
 مراقبت و توجه بیش از اندازه والدین

 داشتن پدر و مادر خجالتی

  آنچه نباید انجام داد  

 بـه او لقـب »خجالتی« ندهید. این صفت را بر سـرش نكوبید 
و اجـازه هـم ندهیـد دیگـران او را خجالتی صدا کنند،  برچسـب 

زدن بـه کـودک، مقاومـت او را در برابر تغییـر زیادتر می کند.
 در جمـع، او را نصیحـت نكنیـد. بـه خاطـر داشـته باشـید در 
جمـع بـودن و مرکـز توجـه قـرار گرفتن به خـودی خـود برای 

کـودک خجالتی اضطراب آور اسـت،  پس اگـر می خواهید با او 
درباره علت خجالت کشـیدنش صحبت کنید،  این کار را به 
زمانـی موکـول کنید که در جمع نیسـتید؛ چراکه در جمع، 
دیگـران هم ناخـودآگاه خـود را وارد بحث می کنند و  این 
شـرایط، کودک را تحت فشـار بیشـتری قـرار می دهد. 
 زمانـی کـه دارد خجالت می کشـد از او انتقاد نكنید 
او به انـدازه کافـی تحـت فشـار اسـت، پـس شـما 

نكنید. تشـدیدش 
ــالان  ــع بزرگ س ــه در جم ــد ک ــورش نكنی  مجب

ــد. صحبــت کن
ــت  ــش نیس ــه در توان ــد کاری را ک  از او نخواهی
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ــد. انجــام ده
 از مقایسه کردن او با دیگران پرهیز کنید.

 ناامیـدش نكنیـد و نگوییـد که با داشـتن چنین روحیـه ای به 
هیـچ جا نخواهی رسـید.

 تبعیـض بـه کار نبریـد و بـه فرزنـدان دیگر به خاطر داشـتن 
روحیـه ای اجتماعی تـر توجـه بیش تـر نشـان ندهید.

 اگـر خجالتـی بـودن او برایـش شكسـت به بـار آورده اسـت، 
ملامتـش نكنید.

 او را به خاطر کم رویی، عامل شرمندگی خانواده ندانید.

   چه باید کرد؟  

 بـا اشـاره بـه ویژگی های مثبتش به او کمـك کنید تا خودش 
را بـاور کنـد؛ مثـلًا بـه جـای آن کـه بگوییـد »این قـدر خجالت 
نكـش! تـو کـه زودتـر از همه جـواب مسـابقه را فهمیـدی چرا 
نتوانسـتی جواب بدهی؟!« می توانید بگویید »چه قدر زود پاسـخ 
درسـت را حدس زدی! این نتیجه دقتی اسـت کـه داری. این که 
سـعی می کنـی اول فكر کنـی و بعد صحبت کنـی خیلی خوب 

اسـت، کاش پاسـخت را اعـلام می کردی«.

 شـرایطی فراهـم آوریـد کـه بتوانـد بـا بچه هایی کـه کمی از 
خـودش کوچك ترنـد بـازی کنـد و به ایـن ترتیـب توانایی های 
خـود را نسـبت بـه یـك جمـع دیگـر آشـكارا ببیند تا برداشـت 
مثبتی نسـبت به خود پیـدا کند. به او بگوییـد »این خیلی خوب 
اسـت کـه تـو می توانـی بیـن ایـن بچه هـا نظـم ایجـاد کنی و 

بـازی گروهی شـان را اداره کنـی«.

 افـزون بـر این کـه برای بـالا بـردن اعتمادبه نفـس کودکتان 
تـلاش می کنیـد،  بـه او آمـوزش دهیـد  چگونـه سـر صحبـت 
را بـاز کـرده و سـلام کنـد، سـپس او را بـا گروه هـای کوچـك 
مواجـه کنیـد؛ برای مثـال وقتی به پـارک می روید وسـیله  بازی 
دونفـره ای را همـراه ببرید که نیازمند هم گروهی باشـد و سـبب 

جلـب توجه کـودک دیگـری در پارک شـود. 

 یكـی از راه هـای اجتماعـی کـردن کـودک دعـوت کـردن 
دوسـتان او بـه خانه و ترتیـب دادن مهمانی های کوچك اسـت. 
کـودک شـما در خانـه راحت تـر می تواند بر اضطـراب خود غلبه 
کنـد، ضمن این که وقتـی خودش میزبان کودک دیگری اسـت 
خودبه خود احسـاس مسـئولیت بیشـتری می کند تا دوسـتش را 
سـرگرم کند. این موقعیت های جدید و نه چندان سـخت سـبب 
می شـود کـودک به تدریـج بـا اجتماعـی بزرگ تر روبه رو شـود. 
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 هنگامی کـه خجالـت می کشـد بـا او همدلـی کنیـد؛ مثـلًا 
بـه جـای آن کـه بگویید »مگر بقیـه می خواهند تـو را بخورند 
کـه این قدر خجالـت می کشـی؟!« می توانید بگوییـد »اولش 
سـخت اسـت کـه آدم در جمعـی کـه بزرگ تـر از خـودش 
آدم  بـودم.  همین طـور  هـم  مـن  بكنـد،  هسـتند صحبـت 
می ترسـد حرفـش اشـتباه باشـد. درسـت می گویـم؟ تـو هم 
همین طـوری فكـر می کنـی؟ ولـی نگـران نباش! مـن به تو 

کمـك می کنـم«.

 بـه نرمـی وادارش کنید تـا صحبت کند؛ مثلًا بـه جای آن که 
بگوییـد »اگـر بـاز هـم خجالـت می کشـی نمی خواهـد اصـلًا 
چیـزی بگویی. خودم همـه چیز را توضیح می دهـم«. می توانید 
بگویید »در آنجا ممكن اسـت سـؤال هایی از تو بپرسـند که من 
جـواب آن هـا را بلد نباشـم و فقط تـو بتوانی پاسـخ بدهی، پس 
هـر کـدام به سـؤال های خودمـان جـواب می دهیم و اگـر لازم 

شـد به هـم کمـك می کنیم«.

 بـرای قـرار گرفتـن در موقعیت جدید آمـاده اش کنید؛ مثلًا به 
جـای آن که بگوییـد »جایی کـه می خواهیم برویـم خیلی مهم 
اسـت! مواظـب باش آبروریـزی نكنی!« و با ایـن کار اضطرابش 
را بیش تـر کنیـد می توانید بگویید »مهمانی امشـب برای ما هم 

تازگـی دارد؛ فكر می کنم بتوانیم دوسـتان تـازه ای پیدا کنیم«.

 بـرای او موقعیتـی ایجـاد کنیـد تـا دیگران هم به سـویش 
بیاینـد؛ مثـلًا بـه او بگوییـد »مـا می خواهیـم بـرای جشـن 
تولـدت، هم سن وسـال های تـو را دعـوت کنیم. فكـر می کنم 
خیلـی خـوب باشـد کـه بـا انتخـاب خـودت، کارت دعوت و 
یـك هدیـه بـرای آن هـا تهیـه کنیـم تـا خـودت بـه آن هـا 
بدهـی. حتماً خوشـحال می شـوند«؛ و اجـازه بدهیـد هدایا را 

خـودش بـه آن هـا بدهد.

 رفتارهـای اجتماعـی او را تشـویق کنید؛ مثـلًا اگر عضو گروه 
سـرود مدرسـه شـده اسـت به او بگویید »خیلی عالی است! چه 
وقـت قرار اسـت سـرودتان را اجرا کنیـد؛ دوسـت دارم آن روز در 

جشن مدرسه شـرکت کنم«.

 اهدافـی دسـت یافتنی برایـش تعییـن کنیـد تـا بتوانـد زودتر 
آن هـا را محقـق کند و به این ترتیب احسـاس مثبتی نسـبت به 
توانایی هایـش پیدا کند؛ برای مثال می توانیـد به او بگویید »من 
در ایـن کتـاب یك مطلب قشـنگ پیـدا کردم کـه فكر می کنم 
بـه درد روزنامـه دیـواری مدرسـه یا برنامه هـای صبحگاهی تان 
می خـورد. می توانـی از روی آن بنویسـی و به همكلاسـی هایت 
بدهـی تـا آن هـا هـم اسـتفاده کننـد. راسـتی می توانـی خودت 
مطالـب دیگـری از کتاب پیدا کنی که به درد ایـن کار بخورد؟«

 رفتـار طبیعـی و درسـت او را به رویش بیاوریـد؛ مثلًا به جای 
آن کـه بگوییـد »تو که اول آمدی و کنار ما در آن جمع نشسـتی 
چـه می شـد که تا آخـر همیـن کار را می کـردی و نمی رفتی؟« 
می توانید بگویید »اول که وارد آن جمع شـدیم، احسـاس خوبی 
داشـتیم، ولـی کمـی که گذشـت هـوا گرم و سـنگین شـد... تو 
خیلـی خـوب در ابتدا به همه سـلام کـردی و کنار مـا، در جمع 

نشستی«.

 با گفت وگوی دوسـتانه شـرایطی را که در آن قرار دارد تشریح 
کنیـد؛ مثـلًا به جـای آن که بگویید »کسـی اصلًا حواسـش به 
تـو نیسـت کـه ایـن قـدر دسـت و پاهایـت را گـم می کنـی!« 
می توانیـد بگوییـد »عزیـزم! همـه آدم هـا در شـرایط خاصـی 
ممكن اسـت کمی احسـاس اضطراب یـا خجالت بكنند علتش 
ایـن اسـت کـه ما همـه آدم هـا را که نمی شناسـیم، هـر چیزی 
هـم کـه نمی شناسـیم برایمـان شـگفت آور اسـت و هیجانـی 
می شـویم، ایـن هیجـان کمی مـا را سـرخ می کنـد و... ولی اگر 
بـه ایـن فكر کنیـم که آشـنایی با شـرایط جدید می توانـد برای 
مـا خیلـی خوب باشـد آن وقـت توانایی صحبت کـردن بهتری 

پیدا می کنیـم و...«.

 برایـش داسـتانی بخوانید که قهرمـان آن با غلبه بر خجالتش 
می تواند مشـكلش را حل کند.

 بـازی کنیـد! بـازی می تواند به رفع مشـكل کم رویی کودکان 
خیلـی کمـك کنـد؛ به ویژه اگـر بتوانید بـا حضور هم سـالانش 
 .ایـن بازی را شـكل بدهید نتایـج قابل توجهـی می گیرید
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 مهریـه گاهـی بـه شـكل دِیـن 
اسـت؛ یعنـی مبلغـی نقدی یـا تعدادی سـكه 

و از ایـن قبیـل اسـت و گاهـی به شـكل عِین اسـت؛ 
یعنـی زوج، مالـی که الان وجـود دارد به عنوان مهریه تعیین 

می کنـد بـرای مثال سـه دانـگ از خانه مسـكونی خـودش و یا 
ماشـین و یا حتی سـهام یك شـرکت و از این قبیل. تفاوت اصلی 
ایـن دو ایـن اسـت که مهریـه عِینی باید حتمـاً در زمـان عقد وجود 
داشـته باشـد یعنی نمی شـود که زوج دو دانگ خانه ای که ممكن 
اسـت بعدهـا بخـرد، مهریـه همسـرش قـرار دهـد. ایـن قبیل 

مهریه هـا باطـل اسـت، ولـی عقـد باطل نیسـت. اگـر زن، 
مهریـه ای جـز آن مورد نداشـته باشـد بـه مهرالمثل 

رجوع می شـود. مهرالمثـل در ادامه توضیح 
داده خواهد شـد.

مـا وکیل هـا بیشـتر بـا روی عبـوس »مهریه« سـروکار داریم؛ با جرو بحث هـای قبـل از دادگاه خانـواده، راه هایی که دامـاد عزیز را به 
زنـدان نبرنـد و... امـا ایـن مهریه که به ویژه برای خانم ها شـیرین تر اسـت، به چه معناسـت؟ مهریه، دِینی اسـت کـه زن در ازدواج چه 
دائـم و چـه موقـت بـر عهده شـوهرش دارد. این مسـئله اگرچه  ظاهری سـاده دارد، اما همین مسـئله سـاده بـا پیچیدگی های خاص 
خـودش همـراه اسـت. متأسـفانه ماهیـت مهریه، هرگز در جامعه ایران دقیق و درسـت بیان نشـده اسـت. عباراتی مثـل مهریه را کی 
داده و کـی گرفتـه، نشـان می دهـد مهریـه را هرگـز جدی نگرفته ایم آن هم در شـرایطی که روایاتـی داریم که اگر مـرد قصد پرداخت 
مهریـه را نداشـته باشـد رابطـه بـا همسـرش دارای اشـكال می شـود. از آن طرف، مهریه هـای نجومـی، آن هم بـرای زوجینی که کل 
خانواده هایشـان روی هـم یك دهـم آن مبلـغ را ندیده و نشـنیده اند کار را پیچیده کرده اسـت و باعث مشـكلات بسـیاری در دادگاه ها 
می شـود. آنچـه درگذشـته مرسـوم بـوده، تعیین مهریه، بر اسـاس وضعیـت مالی زوجین بوده اسـت. بایـد به این نكته توجـه کرد که 
مهریـه هرگـز نشـان از ارزش دختـر نـدارد که اگر چنین باشـد بایـد معتقد شـویم فاطمه الزهـرا ارزش پایینی داشـته اند درحالی که 

ایشـان سـرور زنان هستی هستند.
در ادامه به طور اختصار چند نكته مهم و کوتاه درباره مهریه بیان شده است:

مهریـه به هـر مبلغی که باشـد 
بـا یكـی از ایـن دو قیـد عنـوان می گـردد: 

»عندالمطالبـه« )هـر زمـان کـه زوجـه بخواهـد( و 
یـا »عندالاسـتطاعه« )هرزمانـی کـه زوج تـوان پرداخت 

داشـت( امـروزه اکثـر مهریه ها به شـكل عندالمطالبه اسـت، 
ولـی مهریه هـای عندالاسـتطاعه بـا مشـكلات بسـیاری در 
مطالبـه مواجـه اسـت؛ زیـرا زن اول از همـه بایـد ثابـت کنـد 
را  دادگاه زوج  دارد و سـپس  پرداخـت  قـدرت  شـوهرش 

محكـوم  بـه پرداخـت می کنـد، برخـلاف مهریه هـای 
عندالمطالبـه کـه به صـرف یـك دادخواسـت به 

محكومیت قطعی زوج منتهی می شـود.

هزارهزار و سيصد  و سيصد و هشتاد، و هشتاد، سکهسکه*
چند نكته حقوقی كاربردی درباره مهریه

  روح الله شمشیری )وکیل پایه یک دادگستری(  
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مهریه هـای عینـی همیشـه باعث 
مشـكلات فراوان می شـود. موارد بسـیاری وجود 

دارد کـه مثـلًا پـدر زوج، دو دانـگ از خانـه خـود را مهریـه 
عروسـش قـرار داده و عـروس خانـم بعـد از چند سـال مدعی آن 

ملـك می  شـود و چـون انتقال مالكیـت در این نـوع مهریه هـا از زمان 
عقـد اسـت زوجـه می تواند عـلاوه بـر مطالبه اجرت المثـل ایام تصـرف از 

زمـان عقد، تخریب قسـمت های ساخته شـده بعد از عقد را نیـز بخواهد، کلًا 
عروس خانـم می توانـد خانواده شـوهر را در هـم بریزد! به همین دلیـل در این 
مـوارد بایـد خانواده ها و زوجین توجه داشـته باشـند که به مجـرد عقد، زوجه 
مالـك آن مـال می شـود و باید بـه او بدهند. اگـر می خواهند خودشـان تا 

مدتـی و یـا تـا پایـان عمـر از آن مال اسـتفاده کنند ایـن مطلب حتماً 
بایـد در مهریـه قید بشـود. کلًا توصیه می کنیم ایـن کارها را که 

بیشـتر ناشـی از جـو حاکـم بـر مراسـم  صورت مجلس و 
عقد اسـت، انجـام ندهند.

 
دربـاره اموالـی کـه فعـلًا وجـود 

نـدارد یعنـی مثـلًا زوج فعـلًا خانه ای نـدارد و 
می خواهـد دو دانـگ از خانه نداشـته اش )کـه در آینده 

می خـرد( را مهـر همسـرش کند، مهریه باید به شـكل تعهد 
نوشـته شـود مثـلًا زوج متعهد می شـود که ظرف مـدت معینی 

منزلی را با مشـخصات تعیین شـده یا نشـده بخرد و تماماً یا بخشی 
از آن را بـه همسـرش منتقـل کنـد. درواقـع، این موارد جـزو مهریه 
نیسـت و داخل در تعهدات ضمن عقد می شـود. مطالبـه آن نیز در 
قالـب یـك دادخواسـت مجزا بـا عنوان »الـزام به انجـام تعهد« 

و پـس از گذشـت مـدت مزبـور اسـت. در این دادخواسـت، 
دادگاه زوج را محكـوم می کنـد کـه مطابـق تعهدش 

یـك ملـك بخـرد و بـه همـان مقـدار بـه 
همسـرش منتقل کند.

مهریـه نمی توانـد نامشـروع 
یـا غیرممكـن باشـد؛ بـرای مثـال زن 

مسـلمان نمی تواند مهریـه خود را مشـروبات 
الكلـی قـرار بدهـد یا مثـلًا قلب یـا کلیه دامـاد را 

مهریـه خود قـرار دهد. ایـن موارد کلًا باطل اسـت، 
ولـی عقـد را باطـل نمی کنـد بلكـه مهرالمثـل، 
جایگزیـن آن می شـود. همین طـور امـوری که 

مالیـت نـدارد مثل پر مگس و هزار بوسـه 
و... نیـز قابلیـت اجرا نـدارد.

مهرالمثل، مهریه متعارف 
بـرای یـك زن بـا شـرایط زوجـه 

اسـت کـه کارشـناس تعییـن می کنـد؛ 
یعنـی کارشـناس بررسـی می کنـد که یك 
زن بـا شـرایط بانوی مزبـور، معمـولًا چقدر 
مهریـه دارد. ایـن مهریه عموماً به شـكل 

مرسـوم  مهریه هـای  از  متمایـزی 
اسـت. کمتر 
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 * فقط بايد دهد داماد، سكه!
چه استاد است يا جلاد، سكه!
 شود مهريه ام با سال شمسی

هزار و سيصد و هشتاد، سكه

جای خالی اعتماد از 
 دست رفته

خبرهـا می گوینـد: 90 درصـد پرونده هـا 
در دادگاه هـای خانـواده مربـوط به مطالبه 
مهریـه اسـت؛ آن هـم پرونده هایـی کـه 
80 درصدشـان بـه خاطـر ناتوانـي زوج در 
پرداخـت منجـر بـه صـدور حکـم اعسـار 

)ناتوانـي مالـي( و تقسـیط می شـوند.
 آن هایی که طعم مهریه قسـطي را چشیده اند، 
خـوب می داننـد کـه برخـي مهریه ها به شـکلي 
قسـط بندي می شـوند کـه دریافت تمام اقسـاط آن 
بیشـتر از صـد سـال طول می کشـد! یعنـي زماني که 
اکثـر قریـب به اتفـاق مـردم اصلاً تـا آن زمـان زنده 
نمی ماننـد. پـس اگـر عـده ای مهریـه را وسـیله ای 
می داننـد کـه در شـرایط بحرانـي زندگـي می توانـد 
پشـتوانه ای مالي برایشـان به شـمار می آید، سـخت 
در اشـتباه اند، حتـي آن هایـی نیز که مهریه را وسـیله 
انتقام گیـری از مـردي می داننـد کـه دیگر به هـزار و 
یـک دلیل دوسـتش ندارنـد، اشـتباه می کننـد؛ چون 
دادگاه ها در صـورت احراز ناتواني مالي مرد، اقسـاط 
هیـچ  عمـلًا  کـه  می کننـد  تنظیـم  به گونـه ای  را 
فشـاري بـر آن هـا وارد نمی شـود. حتمـاً آن هایی 
کـه هنـوز هم بـه تعییـن مهریه های سـنگین و 
خـارج از توان مالي مرد اعتقاد دارند، خودشـان 
ایـن چیزهـا را بهتـر می دانند، اما آن مسـئله ای 
کـه هنـوز پاسـخي قطعـي پیـدا نکـرده، ایـن 
اسـت کـه چـه اتفاقي بـراي مـردم افتـاده که 
می خواهنـد جـاي خالي اعتمـاد از دسـت رفته 
 بیـن خودشـان را با سـراب مهریه پـر کنند؟

خدمـت  می توانـد  زن  مهریـه 
نیـز باشـد مثـلًا زوج متعهد شـود زوجـه را به 

سـفر زیارتـی عتبـات یا حـج عمره یـا واجب ببـرد یا 
حتـی قید شـود همـراه هم برونـد. همین طور ممكن اسـت 

سـفرهای سـیاحتی به نقاط مختلف کشـور یا جهان، مهر یك 
زن قـرار بگیـرد همان طـور  که آموزش قرآن و یـا هر مهارتی مثل 
زبان هـای خارجـی نیز قابلیـت آن را دارد که مهریه قـرار بگیرد. در 
تمامـی ایـن موارد، اگـر زن بخواهد این مـوارد را مطالبه کند، باید 
انجـام خـود آن کار را بخواهـد مگر وقتی که انجـام آن ممكن 

نباشـد مثـلًا سـفر زیارتی بـا زوج، پـس از طـلاق، از نظر 
شـرعی اشـكال دارد، از ایـن رو زن می توانـد پـول 

آن را بخواهـد. مبلغ مزبور را کارشـناس 
تعییـن می کند.

مهریـه،  در  پرداخـت  متعهـد   
همیشـه زوج اسـت، امـا در دو حالـت، کـس 

دیگـری هم متعهد می شـود؛ حالت اول همان اسـت 
که کسـی غیـر از شـوهر )مثلًا پدرشـوهر( مال خـودش را 

مهـر زوجـه قـرار دهـد و یا قسـمتی از مهـر را خـودش اضافه 
کنـد و بـه عهـده بگیـرد. حالـت دوم هم جایی اسـت که کسـی، 
ضامـن پرداخـت مهریه بشـود. در این دو حالت، عـروس می تواند 
از آن شـخص هـم مطالبه کند. البتـه مواردی که لفظـاً و از باب 
تعـارف در مجالـس خطبه طرح می شـود اهمیتی نـدارد مثل 

آنجایـی کـه هرکسـی مبلغی یا تعـدادی سـكه به مهر 
اضافـه می کنـد. در این مـوارد، زوج باید بداند که 

همه را باید خودش شـخصاً بپـردازد!

8

7
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1
مهریـه ام یك جلد کلام الله مجید و یك سـكه بـود که آن را بعد 
از عقـد بخشـیدم، ولی قـرآن را چنـد روز بعد از عقد بـه من داد. 
در صفحـه اوّل قـرآن، سـوره والعصر و جملات خیلی قشـنگی 
نوشـته بـود که گویـای زندگی ما بـود. می دانم زندگـی ما ـ چه 
الان و چـه در آینـده_ بایـد با این سـوره عجین باشـد و صبر در 

زندگی ما نقش اساسـی خواهد داشـت. 
هنـوز هر بـار که احسـاس دل تنگی می کنم، ایـن صفحه قرآن 
و نوشـته های آن  را می خوانـم و می بینـم تـا چه انـدازه وضعیت 
زندگـی مـا را پیش بینـی کـرده بـود و می دانسـت پشـتوانه این 

زندگـی فقط صبر اسـت.
همسر شهید جهان آرا

۲
گفتم: من فقط دوست دارم مهریه ام یك جلد قرآن باشد.

گفـت: نـه! یك جلـد قـرآن نمی شـود. یك جلـد قـرآن با یك 
دوره کتاب هـای شـهید مطهری.

همسر شهید حاج یونس زنگی آبادی

داماد بايد عروس را داماد بايد عروس را 
به به کمال برساند! برساند!

مهریه های شهدا، مهریه های ما
   محدثه چیتگر ها  

تعیین مهریه، از شروط صحت ازدواج در اسلام است؛ موضوعی که 
امـروزه در مـوارد بسـیاری از هـدف مقدس خود دور شـده و با ارقام 
مالی سرسام آور مثل سال تولد عروس یا مصادیق عجیب وغریبی 
همچـون اعضـای بدن داماد قرین شـده اسـت! در این دو صفحه، 
به بررسی مهریه همسران شهدا می پردازیم تا ببینیم انسان هایی 
که عاقبتشان با بهترین رفتن ها رقم خورد و بهترین جایگاه ها را در 

آخرت دارند، در موضوع مهریه چگونه رفتار کردند.

۳
شـاید جالب تریـن مهریه هـا، متعلـق بـه همسـر لبنانی شـهید 
چمـران باشـد کـه یـك جلد قـرآن کریـم و یـك لیـره لبنانی 
تعییـن  شـده بـود، اما غـاده چمران، از همسـرش خواسـت یك 

 بنـد دیگـر بـه این مهریـه اضافـه کند:
مهریـه ام قـرآن کریم بـود و تعهـد از داماد که مـرا در راه تكامل 
و اهل بیـت و اسـلام هدایـت کنـد. اولیـن عقـدی در ]منطقـه[ 
صـور بـود که عـروس چنیـن مهریـه ای داشـت؛ یعنـی درواقع 
هیچ وجهـی در مهریـه اش نداشـت. بـرای فامیلـم، بـرای مردم 

عجیـب بـود این ها.
همسر شهید مصطفی چمران
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۴
چهـارده سـاله بـودم کـه آمدنـد خواسـتگاری ام. وقتـی بـا هـم 

صحبـت کردیـم، فقـط از جنـگ گفـت و انقـلاب. 
جلسـه بعـد که آمدنـد، مهریه تعیین شـد. نظر کاظم چهـارده تا 
 سـكه بود به همـراه نهج البلاغـه و کتاب های امـام خمینی

.و شهید مطهری
همسر شهید حاج کاظم نجفی رستگار

۵
از قبـل بـه پـدر و مادرم گفته بودم دوسـت دارم مهرم چه باشـد. 
یـك جلـد قرآن و یك اسـلحه. ایـن هم که چه جور اسـلحه ای 

باشـد، برایم فرقی نداشت.
پرسید »نظرتان راجع به مهریه چیه؟«

گفتم »هرچی شما بگین«.
گفت »یك جلد قرآن و یك کلت کمری. چطوره؟«

گفتم »قبول«.
هیچ کـس بهـش نگفته بـود. نظر خـودش را گفته بـود. قبلًا به 
دوست هایش گفته بود »دوست دارم زنم اسلحه به دوش باشد«.

همسر شهید مهدی باکری

بپـردازد، مـن هـم کـه قصـد نداشـتم اول زندگـی ایشـان را به 
سـختی بینـدازم، گفتـم: مهریه مـن یك جلـد کلام الله مجید و 

یـك شـاخه نبات اسـت. بقیـه اش را می بخشـم!
همسر شهید محمود نوریان

7
سال 58 تصمیم به عقد رسمی گرفتیم، مادرم مهر مرا بالا گرفته 
بـود تا حداقـل یك چیز ایـن ازدواج که از دیـد آن ها غیرمعمول 
بـود، شـبیه بقیـه مـردم شـود. گرچـه هیچ کـدام از مـا موافـق 
نبودیم، ولی اسـماعیل گفـت: تا اینجا به اندازه کافـی دل مادرت 
را شكسـته ایم، بـرای من چـه فرقی دارد، من چه زیـاد و چه کم 
ندارم. راسـتی، نكند یك بار مهرت را بخواهی، شـرمنده ام کنی؟
مـن هـم کـه نمی خواسـتم بـه مـادرم بی احترامی شـده باشـد، 
مهریه پیشـنهادی را قبول کـردم، اما همان جا قبـل از آنكه وارد 

سـند ازدواج کنند به اسـماعیل بخشیدم.
همسر شهید اسماعیل دقایقی

8
مهریـه ام یـك جلد قرآن بود و سـه تـا صلـوات. عقدمان خیلی 
سـاده بـود. یك ماه بعد  هم عروسـی کردیم. دو سـه روز رفتیم 
مشـهد پابـوس امام رضـا بار اولـی  که رفتیم حرم، حسـین 
نگاهـی بـه مـن کـرد و گفت»خانم! می خـوام یـه دعایی بكنم 

شـما آمین بگـی«. خندیدم.
-تا دعات چی باشه؟

-حالا تو کارت نباشه.
- خب هر چی شما بگید.

دسـت هایش را گرفـت سـمت آسـمان، رو به گنبد طـلای امام 
 .»اللهـم الرزقنا توفیق الشـهاده فی سـبیلك« :رضـا

همسر شهید حسین محمدعلیپور

۶
خانـواده اش مخالفت کردند و بیشـتر از همه خـودش، می گفت: 
مهریـه را بایـد پرداخت کرد و اگر در حد توان من نباشـد، اساسـاً 
ایـن ازدواج صحیح نیسـت. بالأخـره پدرم رضایـت داد یك جلد 
کلام الله مجیـد، یـك شـاخه نبـات و صـد هـزار تومـان پـول 

مهریه ام باشـد.
شـب ازدواجمـان آقـا محمـود مصمـم بـود مهریـه را همان جا 
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من در داستانش نبودم!
چند قصه تلخ

انتخاب هایی از فضای مجازی


دیشـب بابام حالش خوب نبـود. مامانم می گفت »تا صبح 
هی بیدار شـدم نگاهش کردم که چیزیش نشـده باشـه!« 

صبـح پدرم بیدار شـد و الحمدلله حالـش خوب بود.
چنـد لحظـه بعـد اما سـر این کـه چـرا قابلمه را گذاشـته 

اسـت تـوی سـینك همدیگـر را تیكه تیكـه کردن!


ده سالم بود. معلم فارسی ما گفت:
یك داستان کوتاه درباره بهترین دوستتان بنویسید.

من به رفیقم نگاه کردم و لبخند زدم.
همه چیزهایی را که درباره او می دانستم نوشتم.

معلـم گفـت: حـالا کـي داوطلـب میشـه با صـدای بلند 
بخونه؟

بهترین رفیقم داستانش را خواند.
»و من در داستانش نبودم!«


دیشـب دختـر پنج سـاله ام در زد و آمـد در اتاقـم. بغلـش 

کـردم. گفتـم: چی شـده؟
گفت: حس می کنم ناراحتی!

گفتم: از کجا فهمیدی؟
گفت: غذات مزه همیشگی رو نمی داد!

هیچـی! فقط خواسـتم بگم دختـری که فقط پنج سـال 
کنارم بوده، از مردی که ده سـال پیشـم بوده بیشـتر منو 

میشناسه!


 بابـا و مامانـم بـه طـرز کامـلًا بچگانه ای سـر یك عدد 
بسـتنی کیم کـه در یخچال بـوده و بابایم خورده اسـت، 
دعوایشـان شـده اسـت؛ سـر یك عدد بسـتنی کیـم، در 

شصت سـالگی و بعـد از 35 سـال زندگی مشـترک.
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من در داستانش نبودم!
چند قصه تلخ

انتخاب هایی از فضای مجازی


  سوم دبستان بودم. آن موقع شرایط مالی خوبی نداشتیم. هر 
چی خواهش کردم مامانم پول بده برا معلمم کادو بگیرم، نداد.

روز معلـم، معلممـون یـك بـه یـك از بچه ها می پرسـید چی 
بـرام گرفتین؟

 من از خجالت مرده بودم!
وقتیـم گفتم »ببخشـید من چیـزی نگرفتم« تا چنـد وقت آدم 

حسـابم نمی کرد!
هنوزم به اکثر معلم ها حس خوبی ندارم!


آشـنایی داشـتیم که خسـیس ترین فرد ممكن بود؛ از روزی که 
ازدواج کرد تا ده سـال بعد از ازدواج، برای همسـرش حتی یك 

روسـری هم نگرفت )نقل از همسر(
خانـواده زنـش کـه دایـی و زن دایـی اش بودند فقط یك بـار از 
روی اجبـار مهمـان خانه شـان بودند و روز بعد مجبـور به رفتن 

شدند.
گذشـت و بعـد از حـدود بیسـت سـال ایـن آقـا فـوت کـرد. 
مشـخص شـد که غیر از خانه محـل زندگی، دو تـا خانه دیگر 

هـم داشـته اسـت و مبلـغ قابل توجهـی پـول نقد.
الان پسـرش در یكـی از خانه هـا زندگی می کند. یـك خانه را 

هـم فروخته انـد و سـرمایه  کرده اند بـرای دامادش.
همسـرش هـم ازدواج کـرده و با شـوهر جدید در همـان خانه 

اول زندگـی می کننـد و...
ـك  در زبـان ترکـی ضرب المثلـی هسـت کـه می گویـد »اشَِّ
ایشـلی یر، آت ییـر؛ یعنـی خر کار می کنه و اسـب می خـوره!« 
در وصـف کسـانی کـه مثـل خـر کار می کننـد ولی خودشـان 

نمی برند. بهـره ای 


خانمـی آمـده بـود دبیرسـتان مـا و فهرسـت بچه هایـی را 
می خواسـت کـه دو سـه سـال پیـش دندان پزشـكی قبـول 
شـده اند. می خواسـت یكی از آن ها را برای پسرش انتخاب کند!


طـرف اینجـا دو تـا خانـه داشـت در بهتریـن مناطـق تهـران! 
اسـتخدام رسـمی شـرکت نفـت هـم بـود با ده سـال سـابقه. 

ماشـین و زندگـی اش هـم خـوب بـود و تكمیـل.

الان در کانـادا شـده کارگـر فروشـگاه زنجیـره ای و بـا زن و 
بچـه اش در یـك سـوئیت زندگـی می کنـد!

آدم گاهی واژه کم می آورد برای این حجم از حماقت!


دایـی  ام می گفـت »جوونی هـام یكـی از دوسـتای بابـام کـه 
کارخونـه دار بـوده گفتـه بیـا اینجـا بـالا سـر کارگرهـا بـاش. 
حقـوق خوبـی هم بهت میـدم. منم گفتم: به شـرطی میام که 
دوسـتمم اسـتخدام کنی. وقتی دوستمو دید، نپسـندید و کلًا از 

پیشـنهادش منصرف شـد.
چنـد وقـت بعد دخترش با کسـی که جای من اسـتخدام شـد، 
ازدواج کـرد و چـون وارثی نداشـت، کارخونـه و خونه و یه چند 

تـا زمین هـم به اون ارث رسـید و...«
بـه دایـی ام گفتم: باز دم شـما گـرم که تو رفاقت کم نذاشـتی! 

حالا دوسـتتون کجاست؟
گفت: دو سال بعدش پولمو خورد رفت آمریكا...


چنـد شـب پیـش تولد پسـرم بـود و با خانومم سـه تایی شـام 

رفتیـم بیرون.
از پسرم پرسیدم: خوشحالی یك  سال بزرگ تر شدی؟

جواب داد: فكر نكنم!
پرسیدم: چرا پس؟!

گفـت: دوسـت دارم بچـه بمونم. دوسـت نـدارم همـه بگن تو 
دیگه بچه نیسـتی!

پرسیدم: خب اشكالش چیه؟!
جـواب داد: شـاید مثل شـماها بزرگ شـدم و دیگه خوشـحال 

نبودم...


امـروز کارنامـه را به پـدر دانش آموز دادم. بعـد از دیدن وضعیت 
دانش آمـوز فرمودنـد: ایـراد یا از معلمـه یا از مدرسـه! من دکترا 

دارم و دخترم باید بهترین باشـه!
یك درصد خودش و بچه را سهیم نكرد!

گفتـم: قبـلًا اطـلاع دادم شـرایطش خـوب نیسـت! پارسـال 
درسـش چطـور بـوده؟

 !گفت: متأسفانه پارسالم معلم خوبی نداشت
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گره از رشته کارشون باز کن! 
چند قصه شیرین

انتخاب هایی از فضای مجازی


بچـه که بـودم یك بار داشـتیم با پسـرخاله و دخترخاله ام 
درسـت  غـذا  درخت  هـا  برگ هـای  بـا  کوچـه  تـوی 
می کردیـم و بـازی می کردیـم. آقایـی سـبزی فروش که 
افغانسـتانی هـم بـود، رد می شـد. چنـد دسـته کوچـك 
سـبزی برایمـان گذاشـت تـا بازی مـان واقعی تر بشـود.
از همـان موقـع فهمیـدم کـه داشـتن قلـب بـزرگ پول 
نمی خواهـد! هنـوز کـه هنـوز اسـت آن کار زیبایـش در 

ذهـن ما مانـده...


سـال 98 درگیـر جـذب نیـروی برنامه نویـس بـودم و 
مصاحبـه، جوانی آمد خیلی غمگیـن، آخر مصاحبه گفتم: 

چـرا ناراحتی؟!
نمی کننـد،  اسـتخدامم  جایـی  نـدارم؛  »رزومـه  گفـت 

شهرسـتانم«. تـو  خونمـون  کمك خـرج 
حس ششـمم کمتـر دربـاره آدم ها اشـتباه می کند. گفتم 
»از فـردا بیا با حقوق 5-4 تومن شـروع کن...« در عرض 
شـش ماه چنان توانایی از خودش نشـان داد که حقوقش 
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را دو برابـر کردیـم و بعد یك سـال به حدی رسـید که خودم به 
او پیشـنهاد دادم کـه بـرود؛ چون توان و لیاقتش خیلی بیشـتر از 
کاری بـود که می کرد. الان مدیر فنی اسـتارتاپی معروف اسـت.
همـه مـا در زندگی مـان کسـی را می خواهیـم کـه اولیـن بار به 

ما اعتمـاد کند.


در بقالی بودم. سـه تا جوان حدود 30 سـاله آمدند و به فروشـنده 
گفتنـد »سـال 92 ما چنـد تا دوسـت از مغـازت بدون اجـازه یه 
بیسـكوئیت برداشـتیم و... حالا اون دوسـتمون که با ما بود فوت 

شـده. اومدیم حلالیت بخواییم...«
فروشنده گفت: حلال رفیق و خودتون.

کاش همه ما از این دوستان داشته باشیم.


مـاه مبـارک رمضـان در اورژانـس، دم سـحر مریـض بدحالـی 
را آوردنـد کـه علائـم حیاتـی نداشـت. بچه هـای احیـا هرکس 
مسـئول کاری شـد. در گروه ما یكی از خدمات که خانوم مسـن 
و مهربـون و تپلیـه، شـده بود مسـئول توزیع خرمـا. راه می رفت 
و خرمـا می گذاشـت در دهـن بچه هـا و صلـوات می فرسـتاد و 

التمـاس دعـا می گفت.
اذان را که گفتند، مریضمان برگشت.

سحری قشنگی بود!


امـروز بچـه یك سـاله ای را آورده بودنـد. مامانش فقط می گفت: 
از صبح یـه طوریه!

عكـس گرفتیم دیدم بععععلـه! بچه کلید قـورت داده و در همان 
اوایـل مری گیـر کرده!

به مامان گفتم: بچت کلید قورت داده!
نگاهی به من کرد و نگاهی به بچه و زد زیر خنده!

بعـد سـریع رفـت بیـرون و بـا خنـده بـه شـوهرش گفـت: بیـا 
کلیـدت رو پیـدا کـردم!


آن قدیم هـا همـه چیـز فرق می کـرد؛ انـگار همه منتظـر بهانه 

بودنـد کـه بـه هم کمـك کننـد و در حق هـم دعا.
خدابیامـرز مادربزرگـم هـر وقـت هـوا بارانی بـود، آش درسـت 
می کـرد و موقـع ریختن رشـته ها دونـه به دونه هر کسـی را که 

می شـناخت اسـم می بـرد و بـا بغض خاصـی می گفـت »خدایا! 
بـه حـق بزرگی ات قسـم گره از رشـته کارشـون بـاز کن!«.


آمدم خانه. دیدم کسـی نیسـت.  زنـگ زدم به مامانـم. می گویم 

مامان؟ کجایی 
می گوید »با بابات اومدیم تعمیرگاه ماشین«. 

می گویـم: شـما چرا باهـاش رفتـی؟! می گوید »بابـات خواهش 
کـرده خانـم توام بیا بـدون تو دلـم میگیره!«


پـدرم می گوید »پول شـارژ سـاختمون خانم فلانـی عقب افتاده، 
اگـر فكر می کنی بـرام حرف در نمیارن، مـن پرداخت کنم. گناه 

داره زن تنهـا. میگـم »بابا مگه ما مسـئول زندگی بقیه ایم؟!« 
می گوید »بابا اگه آدم دسـت و بالش خالی باشـه، امكان داره به 

راه بد کشـیده بشـه مرد و زن هم نداره!«.


تـازه که اسـتخدام شـدم حتـی بـه انـدازه کرایه تاکسـی ام پول 
نداشـتم. شـلوارم زانـو انداخته بـود، پیراهنم مندرس شـده بود و 
پـول نداشـتم لبـاس بخرم، بدتـر از همه این که گفته بودند سـه 

مـاه اول آزمایشـی اسـت و بهت حقـوق نمی دهیم.
برخی اتفاقات افتاد و تنخواه اداره را موقتی به من سـپردند؛ دقیقاً 
وقتی که در اوج نیازم مالی بودم. خوب یادم هسـت حسـابم پر از 
پـول اداره بود، ولی گاهی از بی پولی مسـیر ده کیلومتری اداره تا 

خانه را پیاده برمی گشتم.
تقریبـاً هـر روز پـول ناهـار نداشـتم و در اوج گرسـنگی غـذا 
خـوردن همكارانـم را می دیـدم. بـرای لباس هـای کهنـه ام هـر 
روز خجالـت زده بـودم و نگاه هـای سـنگین دوسـتانم را حـس 

می کـردم، ولـی هیچ وقـت دسـت بـه پـول اداره نـزدم.
راسـتش را بخواهیـد منتظـر معجـزه نبـودم. اتفـاق خاصی هم 
برایـم نیفتـاد؛ نه معجزه ای شـد نه پـاداش خاصـی گرفتم، ولی 
حـالا هـر وقـت بـه آن روزها نـگاه می کنم پـر از لذتـی خاص 

می شـوم؛ پـر از رضایـت از خودم. 
بـه نظـرم بزرگ تریـن اتفـاق زندگـی هـر آدم می توانـد همین 
باشـد که وقتی به پشـت سـرش نگاه می کند، احساس حسرت 

 .و پشـیمانی نداشته باشد
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محافـظ امام خمینی می گویـد: روزی من آب خـوردم و امام 
بـه مـن گفتنـد: عافاکـم الله. من کـه نمی دانسـتم چـه بگویم 

ناخـودآگاه گفتـم: الهیكم التكاثر. امـام خندید.


شـخصی بـه آیـت الله جـوادی آملـی گفت: مـن غیبت شـما را 
کرده ام و مثل شـما گفته ام: غفرالله لنا و لكم )تكیه کلام ایشـان 
در پایان سـخنرانی( آیا از من راضی هسـتید؟ ایشـان در پاسـخ 

گفتنـد: غفرالله لنـا و لكم.

مطايبات مطايبات 
برای تبسم  كردن شما
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آیت الله خوانسـاری )سـید محمدتقی( به بیماری مبتلا شـده بود 
کـه شـكم ایشـان زیـاد ورم می کـرد. بـه دکتری بـرای معالجه 
مراجعه نمود. دکتر بدون توجه به شـخصیت ایشـان و بر اساس 
نظرات پزشـكی خود گفت: شـما باید کمتر مشـروبات بخورید!


شـهید مطهری می فرماید: از کسـی پرسـیدند: چه دلیلی بر 

اثبات وجود خـدا داری؟ 
گفت: تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها.


واعظـی در کاروانـی بـود که مغز گردو و بادام و پسـته به تجارت 
می بردنـد. از قضـا دزدان بـه کاروان زدنـد و مغزهـا را بـه غارت 
بردند. کاروانیان واعظ را به شـفاعت نزد رئیس دزدان فرسـتادند. 
واعـظ رئیـس دزدان را نصیحـت کـرد کـه دسـت از ایـن عمل 

بـردارد و در ضمـن اموال بـه غارت رفتـه را برگرداند. 
رئیـس دزدان گفـت: خداونـد در قـرآن ایـن کار را تأییـد کـرده 
و فرمـوده اسـت: الغارت مالغـارت )القارعـه مالقارعـه( واعظ که 
وضع را چنین دید گفت: درسـت اسـت ولی خود خداوند متعال، 
مغز را اسـتثنا کرده و فرموده اسـت: غیر المغزو )غیر المغضوب( 

رئیـس دزدان گفـت: راسـت می گوید، مغزهـا را برگردانید!


شـخصی بـی ادب در حضور عالمـی حرف های زشـت و رکیك 
مـی زد. هـر چـه عالـم او را نصیحـت می کـرد کـه عفـت کلام 
خـود را حفـظ کنـد، او پاسـخ می داد که چـه کنـم آب و گل مرا 

این چنیـن سرشـته اند!
عالـم گفـت: آب و گل تـو را نیكـو سرشسـته اند، ولـی به انـدازه 

کافـی لگـد نخورده اسـت!


از عالمی پرسیدند چرا گربه وقتی که چیزی نزد او می اندازند با 
آرامش می خورد، ولی وقتی که چیزی را می دزدد، فرار می کند؟!

گفت: احتمالًا فرق بین حلال و حرام را می داند!


 پـدری فرزندش را سـرزنش می کرد که تو هم سن وسـال پسـر 
همسایه هستی ولی شـاگرد اول نشدی!

پسـر گفت: شـما نیز هم سن وسـال رئیس جمهور هسـتی، ولی 
رئیس جمهور نشـدی!


ظریفـی بـه منزل آمد و متوجه شـد که مـادرش دو ماهی بزرگ 
بریـان را زیـر تخت پنهـان کرد و فقط یك ماهـی کوچك را در 
میان سـفره نهاد. وقتی که بر سـفره نشسـت، پدرش از او پرسید: 

حكایت حضرت یونس پیغمبر را شـنیده ای؟
پسـر گفـت: از این ماهی می پرسـم تـا بیان کند. بعـد گوش در 
دهان ماهی گذاشـت و پس از مدتی سـر برداشـت و گفت: این 
ماهـی می گویـد: مـن آن زمـان بچه بـودم، ولـی دو خواهر من 
کـه بزرگ ترنـد و اکنـون زیر تخت خانه شـما هسـتند، ماجرای 

حضـرت یونس را کامـل می دانند.


بـه ظریفـی گفتند: نظم این بـدن را ببین که پاهـا راه می روند و 
بینـی بو می کشـد و گـوش می شـنود. ظریف گفت: دربـاره من 

برعكـس اسـت؛ پایم بو می دهـد و دماغـم راه می افتد... .


روی سـنگ قبر کسـی نوشـته بودنـد: آرامگاه مرحومـه مغفوره 
فرنگیـس همسـر دکتر کامبیـز ... متخصص در امـراض داخلی 
نشانی خیابان کارگر پلاک 19 پذیرایی از ساعت 3 تا 8 بعدازظهر.


افسـر جلـوی یك ماشـین را می گیـرد و به راننده می گوید: شـما 
به خاطر بسـتن کمربند ایمنی 500 هزار تومـان جایزه می بری. با 
ایـن پـول چه می کنی؟ راننده گفت: مـی روم و گواهینامه رانندگی 
می گیـرم! زنـش که دیـد وضع خراب شـد، گفت: جناب سـروان! 
شـوهر مـن شـوخ طبع اسـت، بـه حرف هـای او گـوش ندهیـد. 
جوانـی کـه در صندلـی عقب خـواب بود بیـدار شـد و گفت: من 
از همان اول می دانسـتم که با ماشـین دزدی نمی شـود فرار کرد. 
ناگهـان از صنـدوق عقب یـك نفر داد زد. ببینم از مرز گذشـتیم؟


هنرمنـدی کـه تابلوهای نقاشـی خـود را در معـرض دید عموم 
گـذارده بـود از فـردی پرسـید کـه نظر مـردم دربـاره ایـن تابلو 
چیسـت؟ گفـت: نظرهـا متفاوت اسـت. خیلی خوشـحال شـده 
و پرسـید کـه چـه می گوینـد؟ گفت: برخـی می گوینـد: حیف از 
کاغـذ. برخـی می گویند: حیـف از رنگ. برخـی می گویند: حیف 

 !از نـان. برخـی می گوینـد: حیف از جـان

انتخاب هایـی از کتـاب مطایبات )خنده حلال(، سـید محمدرضا 
غیاثـی کرمانی، قم: سـلوک جـوان، 1389، چاپ 5.
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به نظر شما چرا؟

به نظر شـما چرا کودک همسـری در ایران )ازدواج در 18 
سـالگی( ضد حقوق انسـانی اسـت، اما کـودک تجاوزی 
در اروپـا )رابطـه کـودکان زیر 15 سـال با بزرگ سـالان( 

عیـن حقوق دختـران و آزادی های فردی اسـت؟ 

آمارهـا از افزایـش خودکشـی در میـان جامعـه پزشـكی 
ایـران خبـر می دهـد. پزشـكان در ایـران از موقعیـت 
اجتماعـی بسـیار عالـی و سـطح رفـاه و ثـروت مناسـب 
برخوردارنـد. آن هـا هم چنیـن از قشـر تحصیل کـرده و با 
مطالعه شـمرده می شـوند، پس چـرا باید آمار خودکشـی 

در میـان آن ها رشـد داشـته باشـد؟

وقتـی در ایـران حادثـه ای تلخ یـا اتفاقی تروریسـتی رخ 
می دهـد، شـیوه معمول گزارش آن از سـوی رسـانه های 
بیگانـه، نشـان دادن کشته شـدگان، مجروحـان و گریـه 
و اضطـراب مـردم و القـای ناامنـی در ذهـن مخاطبـان 
اسـت، پس چرا مشـابه همیـن اتفاق ها را در کشـورهای 
خودشـان فقـط بـا نشـان دادن قاتـل یا تروریسـت ها به 
پایـان می برنـد؟ چـرا همـه گزارش هـا بر محـور تحلیل 
حادثـه و انگیزه هـای قاتـل یـا قاتـلان می چرخـد؟ چـرا 
تصاویـر و اخبـاری از مقتـولان و حادثه دیـدگان و این که 
چنـد نفـر زن و کـودک بوده انـد، منتشـر نمی شـود؟ چرا 
در آنجـا همـه می کوشـند به دیگـران القا کننـد که همه 
چیـز در امن و امان اسـت، ولـی در اینجا دقیقاً برعكس؟

ژاپن، پیرترین جامعه سـالمند را در میان دیگر کشورهای 
صنعتـی جهان دارد و یكی از پایین تریـن آمار فرزندآوری 
را در جهـان. ایـن در شـرایطی اسـت کـه ایـن کشـور 
ثروتمنـد نه گرفتـار جنگ بوده و نه قحطـی و یا بیماری 
خاصـی آن را فراگرفتـه، امـا با این حال، سـالمند شـدن 
جمعیـت در ژاپـن بـه یـك معضـل بـزرگ تبدیل شـده 
اسـت. بسـیاری از زنان این کشـور نیز تمایلی به داشـتن 

فرزنـد نشـان نمی دهند بـه نظر شـما چرا؟
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بـه نظر شـما چـرا موفقیت هـای پرشـمار زنـان ایرانی در 
ورزش بین المللـی، زیـر پرچـم جمهوری اسـلامی، اصلًا 
توجـه هیچ کـدام از فیلم سـازان حامـی حقـوق زنـان را 
جلـب نمی کنـد، امـا یـك ماجـرای ضدونقیـض و دارای 
شـبهات بسـیار، دسـتمایه سـاخت فیلمی می شـود که در 
فسـتیوال های بین المللـی بازتـاب وضعیـت ورزش زنـان 
ایرانـی بـرای مـردم دنیـا باشـد؟ چـه کسـی نمی خواهـد 

موفقیـت زن ورزشـكار ایرانـی را ببیند؟

پژوهشـگران امور زنان و بانوان به ویژه آن ها که در حوزه 
سـلامت فعالیت دارنـد، حتماً این گفتـه را تأیید می کنند 
کـه در کشـورمان کمتر مقاله و مطلبی در راسـتای فواید 
نكتـه  منتشـر می شـود!  زنـان  بـرای جسـم  بـارداری 
عجیب تـر آن که نه تنها در این بـاره اطلاعاتی به زنان داده 
نمی شـود، بلكـه به علت عـوارض هورمونـی و تحولات 
معمـول بـارداری در بـدن بانـوان، همـه چیز بـه منفی و 
در جهـت آسـیب دیدن مادر از بارداری تفسـیر می شـود!

به نظر شما چرا؟

آمریـكا تقریبـاً 800 پایگاه نظامی رسـمی در 80 کشـور 
جهـان دارد. فقط 11 کشـور دیگر در کشـورهای خارجی 
پایـگاه دارنـد کـه در مجموع حـدود 70 پایگاه می شـود؛ 
یعنـی پایگاه های نظامـی ایالات متحده، 11 برابر بیشـتر 
از بقیه کشـورهای دنیاسـت، امـا هیچ گاه در آنجا کسـی 
شـعار نـه اسـرائیل نـه بریتانیا جانم فـدای آمریكا را سـر 

نمی دهد.
ایـن در حالی  اسـت که تعـداد افراد بی خانمـان در آمریكا 
بـه رکـورد بیـش از 650 هزار نفر رسـیده کـه 12 درصد 
افزایش نسـبت به سـال قبل از آن و یك رکورد بی سابقه 
اسـت! البته برخی معتقدنـد تعداد واقعـی بی خانمان های 

آمریكا 10 برابر بیشـتر از آمار اعلام شـده اسـت.
تعـداد گرسـنه های آمریـكا نیز بیـش از 26 میلیـون نفر 
اعـلام می شـود، امـا با وجـود این هیـچ گاه کسـی برای 
هزینه های چند تریلیون  دلاری امریكا در هزاران کیلومتر 
دورتـر از آن کشـور اعتـراض نمی کند؛ زیـرا می دانند که 
همـه این هزینه های هنگفـت و زیاده خواهی های آمریكا 
به ظاهـر بـرای تأمین امنیـت آمریكا و در راسـتای منافع 

است. نامشروعش 
پـس چـرا برخـی در داخـل کشـور ما دربـاره حمایـت از 
سـوریه و حزب الله لبنان و فلسطین که در نزدیكی کشور 
ما هسـتند نه هـزاران کیلومتر دورتر، شـعارهایی مثل نه 
غـزه نه لبنـان جانم فدای ایران سـر می دهنـد؟! آیا فهم 
ایـن  نكته سـاده که ایران در سـوریه و لبنان و فلسـطین 
اهـداف راهبـردی دارد و طبـق فرمایـش امـام خامنه ای 
اگـر مـا در ایـن کشـورها با دشـمن مبـارزه نكنیـم باید 
در همـدان و کرمانشـاه بـا تروریسـت ها بجنگیم، خیلی 

سـخت است؟
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اگر ايران بود...

هلنـد: خردادماه 1403، در فرودگاه اسـخیپول آمسـتردام 
فـردی توسـط یـك هواپیمای جت کـه آماده پـرواز بود 

به درون موتور کشـیده شـد و جـان داد! 

آمریـکا: شـهریورماه 1403، اتفـاق تكـراری همـه ماه هـای 
سـال آمریـكا، ایـن بـار، چهـار کشـته در تیرانـدازی یـك 

دبیرسـتان، مظنـون نوجوانـی 14 سـاله بـود.

سـید محمدحسین راجی نوشـت: فدراسیون ژیمناستیك 
ژاپن، شـوکو میاتا قهرمان زن ژیمناسـتیك این کشـور را 
بـه دلیل کشـیدن سـیگار و مصـرف مشـروب از حضور 
در المپیـك حـذف کـرد. حـذف ایـن ورزشـكار کـه از 
امید هـای کسـب مـدال بـرای ژاپـن بـود و فرصتی هم 
بـرای جایگزینـی او نبـود، ضربـه سـهمگینی بـرای تیم 
ژیمناسـتیك بانوان ژاپن شـد. به نظر شـما اگر این اتفاق 
در ایـران افتـاده بود، تیـم ایران را به  جرم ظلم بـه زنان از 

المپیـك محـروم نمی کردند؟

»ربــكا چپتگــی« زن ورزشــكار اهــل کشــور اوگانــدا 
ــن المپیــك  ــن کشــور در دوی مارات ــده ای کــه نماین
پاریــس بــود، در کشــور کنیا توســط دوســت پســرش 
در آتــش ســوخت و جــان داد، امــا ایــن ماجــرا 
هیچ وقــت تبدیــل بــه ابــزار فشــار بــر ضــد حاکمیــت 
و مــردم اوگانــدا نشــد. هیچ کــس بــرای مــرگ فجیع 
زن ورزشــكاری کــه چندیــن مــدال هــم آورده بــود، 
هویــت و تاریــخ و فرهنــگ و مذهــب مــردم کشــور 
ــط  ــه فق ــداد. هم ــرار ن ــاز ق ــورد تاخت وت ــا را م کنی
ــد؛ آن هــم  ــراز نگرانــی کردن از افزایــش خشــونت اب
بــدون مقصــر جلــوه دادن کســی. حــالا فــرض کنیــد 

چنیــن اتفاقــی در ایــران مــا افتــاده بــود!

آلمان: شـهریورماه 1403، پل درسـدن از وسط شكست 
و فـرو ریخت!

بحریـن: شـهریورماه 1403، لبـاس نامتعـارف وزیـر خارجه 
مجارسـتان در سـفر بـه بحرین بسـیار عجیـب بود!
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فرانسـه: شـهریورماه 1403، مقامات فرانسـه پیشنهاد 
کردنـد: مبتلایان به بیماری های لاعـلاج بتوانند داروی 

بخورند! خودکشی 

مشـكلات پرشـمار در اجـرای المپیـك 2024 پاریـس آن را بـه یكـی از 
خاطره انگیزتریـن المپیك هـای دنیـا البتـه به دلیـل افتضاحـات مدیریتی اش 

تبدیـل کـرد! همـه شـما خواندیـد و شـنیدید و دیدیـد که:
 در روز افتتاحیـه بـه رئیـس فیفا و دیگر مهمانان خارجـی به جای چتر، نایلون 
دادنـد! رود سـن که افتتاحیـه را در آن برگـزار کردند، علاوه بـر رنگ نامطبوع 
هنـوز بوی کود انسـانی می داد!  وسـط المپیك بـرق کل پایتخت به طور کامل 
قطع شـد. مشـخص شـده تختخـواب ورزشـكاران از جنـس کارتـن مقوایی 
اسـت! گـزارش سـرقت از ورزشـكاران بیـش از حـد بـود و فقـط از ملی پوش 
آرژانتینـی یك میلیـون دلار دزدیدنـد! کیفیـت غذاهـا فاجعه  بـار بـود و صدای 
همـه ورزشـكاران درآمد. کشـور فرانسـه به خساسـت در خرج کـردن معروف 
شـد! اعمـال منـع ترددهـای بی شـمار، باعـث سـردرگمی مـردم و مهمانـان 
خارجـی شـده بـود. سوسـك ها در همه جا حضـوری فعـال داشـتند! قهرمان 
شـنای ایتالیایی شـب را به نشـانه اعتـراض بیـرون روی چمن ها خوابیـد و...

خـب همـه می دانیـد کـه اگر فقـط یك چهارم ایـن اتفاقـات مربوط بـه ایران 
می شـد، وحوش برانـداز و ضدانقلاب چه داسـتان ها و لطایفی از خودتحقیری 

ملـی ایرانیان بـرای ثبت در تاریخ می سـاختند!

روزنامه رسـمی نیویورک پست گفته 
اسـت: 300 هـزار کـودک مهاجـر در 
ایالات متحـده مفقـود شـده اند که در 
معـرض خطـر قاچـاق جنسـی و کار 

اجباری هسـتند!
اکنـون تصـور کنیـد نـه 300 هـزار 
کـودک، نه 30 هزار کـودک، نه حتی 
3 هـزار کودک که فقـط 300 کودک 

مهاجـر در ایـران گم شـده بودند. 
بـه نظـر شـما سـازمان های حقـوق 
مـزدوران  هم دسـتی  بـا  بشـری 
فارسی زبانشـان چه فتنـه  و هیاهویی 
بـه پـا می کردنـد تـا ایـران را گرفتار 
یـك قطعنامه و تحریـم جدید کنند؟

آلمـان: شـهریور ماه 1403، دکتـر قلـب و عروقـی که به 
بیمـاران خود تجـاوز می کرد، فقـط به چهار سـال زندان 

شد! محكوم 

 به نظر شما اگر این عکس ها و خبرها مربوط به ایران بود، چه بازتاب هایی داشت؟
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1. شیطان برایتان بعضی کارها را توی زرورق 
می پیچد که به چشمتان خوب بیاید. اسم این 

کار شیطان چیست؟
الف( تسویف

ب( تسویل
ج( تأویل

2. برای رزق می توان از این تمثیل استفاده کرد
الف( ظروف آب مرغ داری ها

ب( نان جو و تنور نانوا
ج( دندان پزشک و کودک

3. هیچ عبادتی را خداوند نفرموده من انجام 
می دهم، پس شما هم انجام دهید الا...

الف( دعا
ب( برائت از مشرکین

ج( صلوات
4. پیامبر)ص( فرمود: هر چه فرزند آدم  پيرتر 

مي شود، دو صفت در او جوان تر می شود:
الف( دروغ گویی و تکبر

ب( پرحرفی و خیال بافی
ج( حرص و آرزو

5. از توصیه های آیه 32 سوره نور است
الف( عفت قبل از ازدواج

ب( مهربانی به همسر و فرزندان
ج( واسطه شدن در امر ازدواج دیگران

6. طبق سخن امام صادق)ع( بهترین زنان چه 
کسانی هستند؟

الف( بامحبت ترین نسبت به شوهرانشان
ب( مهربان ترین نسبت به فرزندانشان

ج( هر دو گزینه
7. تعداد پایگاه های نظامی رسمی آمریکا در 
کشورهای دیگر دنیا چندتاست؟ این تعداد 
چند برابر بیشتر از مجموع پایگاه های نظامی 

دیگر قدرت ها در دیگر کشورهاست؟
الف( 800 پایگاه و 11 برابر
ب( 530 پایگاه و 6 برابر

ج( 180 پایگاه و 2 برابر
8. در استخدام افراد برای کارهایت افراد... از 

خودت را انتخاب کن.
الف( صادق تر

ب( سالم تر
ج( باهوش تر

در   پیامبر هم نشینان  نزدیک تری   .9
رستاخیز چه کسانی هستند؟

الف( بی ریاترین مؤمنین
ب( سخاوتمندترین بندگان

ج( خوش اخلاق ترین ها
10. باعث کم رویی کودکان می شود:

الف( داشـتن پدر و مـادر خجالتی، مراقبت و 
توجه بیش ازانـدازه والدین

ب( اضطـراب و نگرانـی کـه از محیـط بـه 
می شـود. وارد  کـودک 

ج( همه موارد
11. کدام گزینه غلط است؟

الـف( کم رویـی در فرزنـدان اول خانـواده و 
تک فرزندهـا کمتـر اسـت.

ب( سـخت گیری نـا به جـای والدیـن باعث 
کم رویـی کـودکان می شـود.

جمـع  در  نکنیـد  مجبـور  را  کـودک  ج( 
کنـد. صحبـت  بزرگ سـالان 

12. برای خوشبختی دنبال... نرو؛ دنبال... برو.
الف( آرزومندان، برندگان

ب( ثروتمندان، عاشق پیشگان
ج( چیزهای خاص، آدم های خاص

13. دو رکعت نماز کسی که همسر دارد بهتر از 
چند رکعت نماز انسان بی همسر است؟

الف( 17 رکعت
ب( 82 رکعت
ج( 110 رکعت

14. کدام گزینه درست است؟
الـف( مهریـه گاهـی به شـکل دین اسـت و 

گاهـی به شـکل عین
ب( مهریـه عندالاسـتطاعه هنـگام مطالبـه 

اسـت. راحت تـر  و  آسـان تر 
ج( مهریـه زن نمی توانـد از جنـس خدمـات 

باشد.
15. مهریه همسر این شهید یک جلد قرآن بود 

و یک قبضه کلت کمری!
الف( شهید مهدی باکری

ب( شهید اسماعیل دقایقی
ج( شهید حاج کاظم نجفی رستگار

16. می گفت: خودتو با کسی... نکن، ... خودتو 
بزن.

الف( درگیر، تیشه
ب( آلوده، حرف 

ج( مقایسه، رکورد
17. طبق سخن پیامبر گرامی)ص( به صورت 

چنین آدم هایی باید خاک پاشید
الف( دروغ گوها

ب( متملقین
ج( منافقان

18. طبق این آیه یکی از کارهای همیشگی خدا 
و فرشتگان، صلوات است

الف( 56 سوره احزاب
ب( 229 سوره بقره

ج( 10 سوره نور
19. در سال گذشته چند هزار کودک مهاجر در 
آمریکا مفقود شده اند که در معرض قاچاق 

جنسی و کار اجباری هستند؟
الف( 300 هزار کودک

ب( 30 هزار کودک
ج( 3 هزار کودک

20. خیلی چیزها مردونه و زنونه نداره مثل:
الف( عوضی بودن
ب( خجالتی بودن
ج( بی خیال بودن

اسـامی برندگان با هشـتک »#برندگان_مسـابقه« در کانال های ما در شـبکه های اجتماعی زیر درج می شـود و علاقه مندان 
می تواننـد افـزون بـر اسـتفاده از گزیـده مطالـب مجلـه آشـنا در ایـن رسـانه، از مطالـب بسـیار مفیـد دیگـری هـم بهره منـد شـوند.

 ــه  ــه صفح ــیع ب ــرای ورود س ب
          شیوه شرکت در مسابقهمســابقه اســکن کنیــد.

 بــرای ارســال پاســخ نامه خــود بــه بخــش »مســابقات« ســایت شــمیم بــه نشــانی
www.shamiim.ir قســمت »مســابقه مجلــه آشــنا« مراجعــه کنیــد و فقــط بــا درج شــماره تلفــن 

همــراه خــود، پاســخ نامه را بــرای مــا تکمیــل فرماییــد.

 توجه داشته باشید که از این پس، پاسخ های ارسال شده به سامانه پیامکی تصحیح نخواهد شد.
 مهلت ارسال پاسخ نامه از طریق سایت شمیم تا 30 مهر ماه 1403 است.

 به 30 نفر از برگزیدگان به قید قرعه جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

@shamimeashena



بهار عدالت 
 رضا اسماعیلی

یكی از همین روزها، ناگهان
تو می آیی از نور، از آسمان

تو می آیی و شب زمین می خورد
و قد می كشد نور، در آسمان

قفس با ظهور تو خط می خورد
زمین می شود سهم آزادگان

به سر می رسد فصل سرد سكوت
ترک می خورد بغض فریادمان

تو می آیی از فصل عدل علی
به تقسیم لبخند، تقسیم نان

تو از سمت طوفان شبی می رسی
به دست تو تیغی عدالت نشان

تو می آیی و با سرانگشت تو
ورق می خورد سرنوشت جهان

تو در باغ آدینه گل می كنی
بهار عدالت، امام زمان!



@shamimeashena
سـایـت شمـیـــم: www.shamiim.ir    : :     کانال شمیم آشنــا در پیـام رسان هــای اجتمــــاعی: 
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